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تقدیم به استاد عزیز و بزرگوارم مولانا محمد قاسم قاسمی که در این راه، راهنمـا و  

 مشوقم بود. 
 و همچنین... 

هر مسلمان و به هر کس که آرزوي بازگشت مسلمین به دوران طلایی صحابه را دارد 
 کند.  می و در این راه با تمام توان، تلاش و مبارزه

هاي  زمانی که در دوره 68-69ي ها سال ز کتاب درشایان ذکر است؛ ترجمه این جلد ا
انجام گرفت که بنابر عللی چاپ آن به تـاخیر افتـاد. اینـک     مکرد می سطح حوزه تحصیل

 گردد.  می حضور خوانندگان گرامی تقدیم
باعث تقویت روحی ما شده و ما را در راه علمی ساختن  ها کتاب امید است این گونه

 سازد.تر  راه و روش صحابه جدي
 نصیر احمد





 
 
 

 عمیر بن وهب جمحی 

 (عمر بن خطاب)  .»عمیر نزد من از بعضی فرزندانم هم محبوبتر است«
بدر سالم برگشت در حالی کـه پسـرش وهـب آنجـا اسـیر      ء عمیر بن وهب از معرکه

 مسلمین شد. 
ي کـه  رکنند و او را در مقابـل آزا ترسید مسلمانان پسرش را به جرم او مواخذه  می او

سـخت سـازند و بـالاخره او هـم بـه      هـاي   پدرش به پیامبر رسانیده بود گرفتـار شـکنجه  
 سرنوشت یاران دیگرش گرفتار شود. 

رفت تا به طواف کعبه بپردازد و از بتهـا طلـب    الحرام روزي از روزها عمیر به مسجد
نار حجر اسود نشسته بود افتاد عمیر گشایش کند در آنجا چشمش به صفوان بن امیه که ک

 رو کرد به او و گفت: صبح بخیر اي سردار قریش. 
 با هم صحبت کنیم و سرگرم شویم. اي  لحظه صفوان: صبح بخیر اي پدر وهب، بنشین

ي آن سخن گفتند و ها سختی عمیر کنار صفوان بن امیه نشست. هر دو از جنگ بدر و
و اصحابش اسیر شده بودنـد   صلى االله علیه وآله وسلم  اسیران بدر را که به دست محمد

را از پـاي  هـا   آن شمردند و از بزرگان قریش که چگونـه شمشـیر مسـلمین    می یکی یکی
 را در شکم خود فرو برده بـود، اظهـار تاسـف و نـاراحتی    ها  آن )1(»قلیب«درآورده و چاه 

 کردند.  می
هـا   آن بـه خـدا زنـدگی بعـد از    صفوان از شدت ناراحتی نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ندارد. اي  فایده
سکوت گفت: قسم به پروردگـار کعبـه اگـر    اي  لحظه گویی، و بعد از می عمیر: راست

بـود و اگـر از تلـف شـدن      نمـی  مـن ء را ندارم به عهدهها  آن که توانایی ادايهایی  بدهی

                                                 
 چاهی بود که مشرکینی که در روز بدر به قتل رسیدند در آن دفن شدند. -1
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و کارش را یک سره کشتم  می رفتم و محمد را می ترسیدم حتماً نمی فرزندانم بعد از خود
کردم، و به دنبال آن با صدایی آرام و آهسته گفـت:   می کرده و شرش را از سر مردم کوتاه

 اگر من به مدینه بروم کسی نسبت به من مشکوك نخواهد شد چون پسرم آنجا است.
*** 

صفوان از فرصت استفاده کرد و نخواست این فرصت از دستش برود. رو به عمیر کرد 
عمیر قرضهایت به عهده من، هر چه باشند همه را پرداخت خواهم کرد، و اما و گفت: اي 

 ..را پـیش خـودم نگـه دارم.   هـا   آن در مورد فرزندانت حاضرم تا زمانی که من زنده باشم
زندگی خوبی فراهم ها  آن تواند همه را کفایت کند و براي می چون ثروت زیادي دارم که

 آورد. 
 عمیر: پس این عهد و پیمان نزد من و تو باشد و کسی از آن آگاه نشود. 

 صفوان: قبول کرد.
*** 

در قلبش شعله ور بـود   صلى االله علیه وآله وسلم  محمدء عمیر در حالی که آتش کینه
 از مسجد بیرون رفت تا خود را براي انجام ماموریتی که به عهده گرفته بود آماده سازد. 

شود زیرا افرادي که اسیر داشتند، براي  نمی د که کسی به سفرش مشکوكاو مطمئن بو
 کردند. می مرتب به مدینه رفت و آمدها  آن دادن فدیه و آزادي

*** 
  ..عمیر دستور داد شمشیرش را تیز و زهر آلود کنند و سواریش را آماده سازند.

 ـ   د خـواهی سراسـر   او سوار شد و راه مدینه را در پیش گرفت در حالی کـه کینـه و ب
 وجودش را فراگرفته بود. 

بـه طـرف    صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      عمیر به مدینه رسید و براي یافتن رسول االله
 مسجد رفت، نزدیک مسجد که رسید سواریش را خواباند و از آن پایین آمد.

*** 
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نزدیـک درب مسـجد    صلى االله علیه وآلـه وسـلم    حضرت عمر و چند تن از صحابه
 نشسته بودند و از جنگ بدر و از اینکه چنـد کشـته و اسـیر بجـا گذاشـته بـود صـحبت       

کردند و نصرت خدا  می مسلمانان مهاجر و انصار به شگفتی یادهاي  کردند، از قهرمانی می
 شدند.  می و رسوایی و شکست دشمنانشان شده بود یادآورها  آن را که سبب پیروزي

به عمیر افتاد که از سواریش پیاده شـد و در حـالی    رضى االله عنه  چشم حضرت عمر
احسـاس   رضى االله عنـه   آمد حضرت عمر می که شمشیرش آویزان بود، به طرف مسجد

 خطر کرد و گفت: 
  ..این سگ، دشمن خدا، عمیر بن وهب است.

یخـت و  اینجا نیامده مگر براي خرابکاري، او بود که در مکه مشرکین را علیه مـا برانگ 
در نزدیکی بدر علیه ما جاسوسی کرد. سپس به دوستانش گفت برویـد اطـراف پیـامبر را    

 بگیرید، مبادا این خبیث مکار به او آزاري برساند. 
شـتافت و گفـت: اي    صلى االله علیه وآله وسلم  بعد از آن خودش به طرف رسول االله

 به نظر من قصد بدي دارد. پیامبر! این دشمن خدا عمیر بن وهب است، با شمشیر آمده، 
 فرمود: بگذارید نزد من بیاید.  صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر

پیراهن او را محکـم گرفـت و بنـد    ء به طرف عمیر آمد یقه رضى االله عنه  عمر فاروق
 برد.  صلى االله علیه وآله وسلم  شمشیرش را به گردنش پیچید و او را پیش رسول االله

 او را در این حالت دید، فرمود:  صلى االله علیه وآله وسلم  وقتی پیامبر اکرم
صـلى االله علیـه    او را آزاد کرد، و بعد به حضرت عمر رضى االله عنه  آزادش کن، عمر

 صلى االله علیـه وآلـه وسـلم     گفت: از کنار او دور شو، او به کنار رفت، پیامبر وآله وسلم 
او نزدیـک رفـت و گفـت: انعـم صـاحباً       رو به عمیر کرد و گفت: نزدیک بیـا اي عمیـر،  

 صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      گفتند). رسـول االله  می براي دعاي خیر ها عرب اي که (جمله
بهتر از این عنایت فرموده است، خداوند به ما سلام یاد داده اي  جمله گفت: خداوند به ما

 که مخصوص بهشتیان است. 
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  اي. نیستی و تازه از آن جدا شدهعمیر: تو از این اصطلاح ما زیاد دور 
 رسول االله: عمیر! چه چیزي تو را به اینجا کشانیده است؟! 

عمیر: براي آزادي اسیر خود که در دست شماست آمده ام امیدوارم که او را به خوبی 
 به من باز گردانید. 

 پیامبر: پس این شمشیر براي چه به گردنت آویزان است؟ 
 بشکند مگر این شمشیر روز بدر به درد ما خورد؟!  عمیر: خدا این شمشیر را

  اي؟ راست بگو براي چه آمده :صلى االله علیه وآله وسلم پیامبر
  ام. عمیر: فقط براي همین آمده

پیامبر: نه این طور نیست آنگاه که تو و صفوان کنار حجر الاسود نشسـته بودیـد و از   
گفتید و تو به او گفتـی کـه    می هم سخن از افراد ذلیل قریش با »قلیب«کشته شدگان چاه 

 رفتم و محمـد را  می بودند، نمی بود و این فرزندانم پیش من نمی اگر این قرض بر گردنم
صفوان هم، اداي دین و خرج فرزندانت را در ازاي اینکه مرا بکشی بـه عهـده    ..کشتم. می

 گرفت اما خداوند مانع این کار تو است. 
نـك لرسـول أشـهد أ«اي هوش از سر عمیر پرید و لحظاتی بعد صدایش بلند شد:  لحظه

دهم تو پیامبر خدا هستی) و ادامه داد: اي رسول خدا، ما تو را در مـورد   می . (گواهی»االله

 شد، تکذیب می گفتی و درباره آنچه به صورت وحی بر تو نازل می آنچه از اخبار آسمانی
دانسـت، بـه خـدا هـم      نمی فوان را به جز من و او کسیکردیم ولی گفتگوي من و ص می

اکنون یقین کردم که خدا تو را از آن حادثه آگاه ساخته است پس سپاس آن خدایی را که 
لا االله محمـد رسـول إلـه إلا «ء مرا به سوي تو کشاند تا به اسلام هدایتم کند، بعد از آن کلمه

 را بر زبان آورد و مسلمان شد.  »االله

اصحابش را دستور داد: برادرتان را دیـن بیاموزیـد و بـه او قـرآن یـاد دهیـد و       پیامبر 
 اسیرش را آزاد کنید. 
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اندازه خوشـحال شـدند. تـا     بی رضى االله عنه مسلمانان از اسلام آوردن عمیر بن وهب
در تعریف او فرمود: قبلاً هنگامی که عمیر بن وهب  رضى االله عنه  آنجا که حضرت عمر

 آمد از خوك هم بیش من بدتر بود ولی اکنون از بعضی پسـرانم هـم پـیش    نزد رسول االله
 من محبوب تر است. 
پرداخت و قلـبش را   می با تعالیم اسلام به تزکیه خود رضى االله عنه  در حالی که عمیر

لحظـاتی   ×گذرانـد   می کرد و جالبترین و پربارترین لحظات عمرش را می از نور قرآن پر
کـرد! و از   مـی  آنجا صفوان براي خـودش خیالبـافی   ×که مکه و اهلش را از یاد برده بود 

دهم به خبري بزرگ که  می گفت: شما را بشارت ها می آن کرد و به می محافل قریش گذر
 گرداند.  می رسد و شما را از مصیبت جنگ بدر فراموش می بزودي به شما

اش  به تدریج در قلبش اضطراب پدید آمد و نـاراحتی وقتی انتظار صفوان طولانی شد 
ها در مورد  غلتد، پیوسته از کاروان می رسید که گویا روي چیزهاي بسیار داغاي  مرحله به

شنید تا اینکه کـاروانی آمـد و از اسـلام آوردن     نمی کرد اما جواب درستی می عمیر سوال
 ءکرد که اگـر همـه   می آمد، چون گماناي بر او فرود  عمیر خبر داد، این خبر مانند صاعقه

 روي زمین ایمان بیاورند، عمیر ایمان نخواهد آورد. ها انسان
*** 

عمیر مشغول یاد گرفتن احکام دین شد و آنچه توانست از قرآن کریم حفـظ کـرد تـا    
آمـد و گفـت: اي رسـول خـدا! مـدت       صلى االله علیه وآله وسلم  اینکه روزي نزد پیامبر

زیادي را من صرف خاموش کردن نور  خدایی و آزار رسانیدن به مسلمانان کردم و اینک 
دوست دارم اجازه بدهید بروم و قریش را به سوي خدا دعوت کنم اگر قبول کردنـد کـه   

 کـنم همـان طـور کـه قـبلاً اصـحاب تـو را اذیـت         می را اذیتها  آن خوب است و گر نه
 کردم.  می

 پیامبر به او اجازه داد او سراسیمه به مکه آمد و پیش صفوان رفت: 
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و ذبح کـردن   ها سنگ اي صفوان! تو از افراد عاقل قریش هستی آیا به نظر تو پرستش
 تواند دین خوبی باشد؟!  می از نظر عقلها  آن حیوانات براي خشنودي

االله به جز خدا کسـی معبـود بـه حـق     دهم به لا اله الا االله محمد رسول  می من گواهی
 او است. ء نیست و محمد فرستاده

وي ء کثیـري بوسـیله  ء عمیر در مکه مشغول دعوت به سوي خدا شد تـا اینکـه عـده   
 مسلمان شدند. 

 .)1(خداوند به عمیر بن وهب ثواب جزیل عنایت بفرماید و قبرش را منور گرداند

                                                 
 براي اطلاع بیشتر مراجعه شود به: -1

 (الفهارس فی الجزء الرابع) بةالصحا ةحیا -1 

 ي ابن هشام به تحقیق سقا سیره -2 
 6060الاصابه ترجمه:  -3 
 4/146طبقات ابن سعد:  -4 



 
 
 

 طفیل بن عمرو الدوسی 

خواهـد   مـی  نان نشانه اي عطا فرما که او را در رسیدن به خیـري کـه  چ(بار الها به او 
  .یاري دهد)

 براي او) (از دعاي رسول االله
دوس، فردي شریف از بزرگان سرشناس عرب و ء طفیل بن عمرو دوسی سردار قبیله

 از معدود افراد جوانمرد در زمان جاهلیت بود. 
به روي مهمانان از اش  آمد و همیشه در خانه نمی هیچ وقت دیگ غذا از اجاقش پایین

 راه رسیده باز بود. 
داد  مـی  بخشید و به پناهندگان پناه می داد وحشت زدگان را امینت می گرسنگان را غذا

و با این حال ادیبی باهوش و زیرك، و شاعري باریک بین و با ذوقی لطیف بـود کـه بـه    
تواند معجـزه بیافرینـد، آشـنایی کامـل      می رموز تلخی و شیرینی کلام، آنجا که یک کلمه

 داشت. 
پشت سر گذاشت و راهی مکه شد. این در حـالی   )1(»تهامه«طفیل منازل قومش را در 

ان پیامبر بزرگـوار صـلوات االله علیـه و کفـار قـریش در حـال       بود که کشمکش و نزاع می
خواست براي خودش یارانی جمع کنـد و بـراي حـزب خـود      می جریان بود؛ هر جناحی

 بـه سـوي پروردگـارش دعـوت     صلى االله علیه وآله وسـلم   طرفدارانی بیاید؛ رسول خدا
امکانات در مقابـل   داد و یگانه سلاحش ایمان و حقیقت بود و کفار قریش هم با تمام می

کردند و سعی داشتند از هر طریق ممکن مـردم را از پیوسـتن بـه او بـاز      می او ایستادگی
دارند. طفیل احساس کرد که بدون آمادگی وارد این معرکه شده و بـدون اینکـه قصـدي    

له پیامبر و أآمد و مس نمی رود؛ او براي این خاطر به مکه می داشته باشد در ژرفاي آن فرو

                                                 
 ساحلی دریاي سرخ.هاي  سرزمین -1
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یش اصلا در خاطرش نبود. اینجاست که طفیـل در مـورد ایـن کشـمکش، خـاطره اي      قر
 فراموش نشدنی و داستانی شگفت انگیز دارد که به جاست آن را با دقت بخوانیم: 

گوید: به مکه آمدم همین که سران قریش مرا دیدند، استقبال عجیبـی از مـن    می طفیل
دند، سپس به من گفتند: اي طفیل! اکنون به به عمل آوردند و مرا در بهترین مکان جاي دا

کند پیامبر اسـت وضـع مـا را     می اي، باید برایت بگوییم که این مرد که گمان شهر ما آمده
نده ساخته است، مـا از آن  گآشفته نموده، همبستگی ما را از بین برده، و جماعت ما را پرا

پیش بیاید و به رهبري تو لطمـه   بیم داریم که مبادا آنچه بر سر ما پیش آمده بر سر تو هم
کنیم با این مرد اصلاً صحبت نکن و به سـخنان او اصـلاً    می وارد شود، لذا تو را سفارش

ند و برادر را از گاف می گوش مده زیرا او کلامی ساحرانه دارد که بین پدر و فرزند جدایی
 کند.  می برادر و شوهر را از همسر جدا

 طفیل: 
خواندند و از کارهاي شـگفت انگیـز او    می عجیبی از او در گوشمبطور مکرر سخنان 

ترساندند تا آنجا که تصمیم گرفتم اصلاً با او تماس نگیرم؛ نه با او حرف بزنم و نه  می مرا
 چیزي از او بشنوم. 

رفتیم  می وقتی بخاطر طواف کعبه و تبرك گرفتن از بتهاي آن (که معمولاً ما به حج آن
کردیم) به طرف مسجد رفتم، از ترس اینکـه مبـادا از سـخنان پیـامبر      می تعظیمرا ها  آن و

یم پنبه گذاشتم اما به محض اینکه داخل مسجد شدم او ها گوش چیزي به گوشم برسد در
خواند متوجه شدم که نماز او با نمـاز مـا خیلـی     می را دیدم که در جلوي خانه کعبه نماز

دت ما تفاوت دارد، از تماشاي او خوشم آمد و عبادت فرق دارد و عبادتی است که با عبا
شوم تـا اینکـه بـه او     می او مرا تکان داد، احساس کردم که بدون اختیار دارم به او نزدیک

نزدیک شدم، سرانجام خداوند خواست که چیزي از سخنان او به گوشـم برسـد، لاجـرم    
ه عزایت بنشیند؛ تو کـه مـرد   سخنان زیباي او را شنیدم، با خودم گفتم اي طفیل! مادرت ب

 ـ    می شاعر و زیرکی هستی و خوبی را از بدي تشخیص را از شـنیدن  و دهـی، چـه چیـز ت
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گوید خوب است آن را قبول کن و اگـر   می دارد؟ اگر چیزي که می صحبتهاي این مرد باز
 بد است آن را نپذیر. 

اش  به خانه وسلم  صلى االله علیه وآله بعد از این کمی درنگ کردم تا اینکه رسول خدا
شد من هم وارد شدم و به او گفتم: اي اش  برگشت. من به دنبال او رفتم. وقتی وارد خانه

محمد! قوم تو چیزهاي زیادي به من گفتند و به قدري مرا از کار تو ترساندند که نـاگزیر  
هاي شما را نشنوم، اما خداوند خواست کـه مـن    یم پنبه بگذارم تا حرفها گوش شدم در

چیزي از سخنان شما را بشنوم آنچه از شما شنیدم واقعاً مورد پسند من قرار گرفت لذا از 
  ..شما تقاضا دارم آیین خودت را به من نشان بدهی.

اخلاص و فلق را برایم خواند به خدا قسم تا آن ء ایشان چیزهایی برایم گفت و سوره
لحظه سخنی به آن زیبایی نشنیده و طریقه اي عادلانه تر از طریقه او ندیده بودم. در ایـن  

 هنگام بود که دستم را بسوي او دراز کردم و گواهی دادم به اینکه: 
 و اسلام آوردم.  »لا اله الا االله و محمد رسول االله«

 گوید:  می طفیل
بعد از آن مدتی در مکه ماندم، در این مدت مسائل اسـلام را یـاد گـرفتم و چیـزي از     
قرآن که برایم مقدور بود حفظ کردم. هنگامی کـه تصـمیم گـرفتم بـه طـرف قـوم خـود        

اي رسول خدا! من در میان قوم خود نفوذ زیـادي دارم و اینـک   «برگردم، به پیامبر گفتم: 
کنم شما دعا کنید خداونـد   می را به طرف اسلام دعوتا ه آن گردم و می برها  آن به سوي

پیامبر فرمـود:   د،ردمن عنایت کند تا دعوتم موثر گنشانه اي که دلیل حقانیم قرار گیرد به 
 بار الها به او نشانه اي مرحمت فرما.

*** 
بـود رسـیدم در   هـا   آن به طرف قوم حرکت کردم، وقتی به بلندي که مشرف بر منازل

چشمم نوري مثل چراغ ظاهر شد. گفتم خدایا! این نو را در جایی غیر از صورتم میان دو 
به من ها  آن کنند این عقوبتی است که به خاطر ترك دین می ظاهر بفرما، چون مردم گمان
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رسیده است. بلافاصله نور از آنجا به سر شلاقم منتقل شد. کـه مـردم از دور آن را ماننـد    
 آمدم.  می این در حالی بود که من از بالاي گردنه پاییندیدند و  می چراغی آویزان

از گردنه که پایین آمدم پدرم آمد، حالا او پیرمرد شده بود، به او گفتم از من دور باش 
 من از تو نیستم و تو از من نیستی. 

 گفت: چرا پسرم؟ 
  ام. شده صلى االله علیه وآله وسلم  گفتم: من مسلمان و پیرو دین محمد

اي پسرم! دین تو دین من است، گفتم: برو غسل کن و لبـاس پـاکیزه بپـوش و    گفت: 
 بعد بیا تا آنچه را یاد گرفتم به تو بیاموزم. 

پدرم رفت غسل کرد و لباس پاکیزه پوشید و آمد، من دین اسلام را به او عرضه کردم 
 و او مسلمان شد. 

 بعد از آن زنم آمد. 
 نیستم و تو از من نیستی. به او گفتم: پیش من نیا من از تو 

 گفت: براي چه! پدر و مادرم فدایت باشند. 
صلى  ند. من اسلام آوردم و پیرو دین محمدگگفتم: دین اسلام بین من و تو جدایی اف

 شدم.  االله علیه وآله وسلم 
 گفت: دین من دین تو است. 

 غسل کن.  )1(»ذي شري«گفتم: برو از آب 
گزنـدي بـه فرزنـدانت     »ذي شـري «ترسی از طرف  می آیاگفت: پدر و مادرم فدایت! 

 برسد؟
گفتیم: تو و ذي شري هلاك شوید، منظورم این اسـت کـه بـرو آنجـا و دور از انظـار      

 جان ضرري به تو نرساند.  بی مردم غسل کن، من ضامنم که این سنگ

                                                 
 آمد. هاي قبیلهء دوس بود و اطراف آن آبی بود که از کوه پایین می ذي شري یکی از بت -1
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از زن رفت غسل کرد و آمد، من اسلام را به او عرضه کردم، او هم مسلمان شد. بعـد  
در اسلام آوردن تاخیر کردند مگـر ابـوهریره کـه زودتـر از     ها  آن ت قبیله ام رسید،بآن نو

 همه مسلمان شد.
*** 

حاضر  صلى االله علیه وآله وسلم  همراه با ابوهریره به مکه آمدم و خدمت رسول اکرم
 شدم پیامبر پرسید پشت سرت چه خبر بود؟ 

دوس غـرق در  ء فرا گرفته بود متاسفانه قبیلهرا ها  آن ظلمتهاي  گفتم: قلوبی که پرده
 فسق و نافرمانی بود. 

 بلند شد وضو گرفت و بعد از اینکه نماز خواند صلى االله علیه وآله وسلم  رسول خدا
 یش را به طرف آسمان بلند کرد. ها دست

 گوید وقتی پیامبر را در این حالت دیدم ترسیدم که قومم را نفرین کنـد و  می ابوهریره
 اختیار گفتم: واي قومم!  بی هلاك شوند لذاها  آن

این گونه شروع به دعا کرد: بار الها! قوم دوس  صلى االله علیه وآله وسلم  اما رسول االله
  ..را هدایت کن بار الها! قوم دوس را هدایت کن.

با نرمـی رفتـار   ها  آن آنگاه رو به طفیل کرد و گفت: دوباره به سوي قومت برگرد و با
 را بسوي اسلام دعوت بده. ها  آن ن وک

دوس شدم تا اینکه رسـول االله بـه مدینـه هجـرت کـرد      ء من مشغول دعوت در قبیله
بدر و خندق سپري شدند بعد از آن من پیش پیامبر آمدم در حالی کـه هشـتاد   هاي  صحنه

خانوار که همگی مسلمان واقعی و شایسته بودنـد بـه همـراه داشـتم پیـامبر از دیـدن مـا        
 خوشحال شد و ما را در غنایم خیبر سهیم گردانید. 

را  »مبرور«ء لشکر قرار بده و کلمهء در میمنه ها جنگ ما گفتیم اي رسول خدا ما را در
 به عنوان شعار براي ما در نظر بگیر. 
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صلى االله علیه وآلـه   بعد از آن طفیل تا فتح مکه همراه رسول خدا بود. روزي به پیامبر
 بت عمرو بن حممه بفرست تا آن را بسوزانم.  »ذي الکفین«ا به سوي گفت: مر وسلم 

 پیامبر به او اجازه داد تا همراه چند نفر از افراد قومش به سوي آن حرکت کند. 
هنگامی که بدان جا رسید اقدام به سوزاندن بت کرد، زنان و مردان و کودکان اطـراف  

ضرري برسد یا آتش او را بربایـد زیـرا او   بودند که به او اي  لحظه او جمع شدند و منتظر
 اهانت کرده و آن را شکسته بود. ها  آن به

اما طفیل در برابر چشم بندگان آن بت، رو به بت کرد و در حالی کـه کلمـات زیـر را    
 قلبش آن را آتش کشید:ء کرد از ناحیه می زمزمه

 يــــــا ذالكفــــــين لســــــت مــــــن عبادكــــــا«
 

ـــــــــا  ـــــــــن ميلادك ـــــــــدم م ـــــــــا أق  ميلادن
 

 »خشـــــــــــــــوت النـــــــــــــــار في فوادكـــــــــــــــااني 
 

شرك ء باقیماندههاي  دیري نپایید که آتش، بت را در خود فرو برد و به همراه آن ریشه
دوس براي همیشه نابود ساخت از آن پس همگی افـراد آن قـوم، مسـلمانان    ء را در قبیله

همـراه بـود.    صلى االله علیه وآله وسلم  واقعی شدند. بعد از آن طفیل همیشه با رسول االله
بـه جـوار رحمـت ایـزدي پیوسـت. پـس از در        صلى االله علیه وآله وسلم  تا اینکه پیامبر

وقتی که خلافت به ابوبکر صـدیق رسـید،    صلى االله علیه وآله وسلم  گذشت آن حضرت
طفیل خود و شمشیر خود و فرزنـدانش را در خـدمت او در آورد. وقتـی کـه مبـارزه بـا       

طفیل و پسرش عمرو پیش آهنگ لشکري بودند که براي سرکوبی مرتدین به پایان رسید، 
کذاب روانه شد، طفیل در مسیرش به طـرف یمامـه بـود کـه خـوابی دیـد و از       ء مسیلمه

 همراهانش خواست خواب او را تعبیر کنند. 
 گفتند: چه دیدي؟! 

 گفت: دیدم که سرم تراشیده شد و پرنده اي از دهنم بیرون جهید و بعد زنـی مـرا در  
شکمش جاي داد، پسرم عمرو هم دنبالم آمد اما میان من و او جدایی افتاد و او نتوانسـت  

 همراه من بیاید. 
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 گفتند: خواب نیک است. 
 گفت: به خدا سوگند من خودم آن را چنین تعبیر کردم که: 

و آن پرنـده هـم کـه از دهـنم      ..شود. می تراشیدن سرم کنایه از این است که سرم قطع
شـود و   مـی  کند و آن زن، زمین است که برایم حفر می د روح من است که پروازبیرون آم

شوم، پس امید است که به شهادت برسم، اما بـه دنبـال آمـدن پسـرم      می در شکم آن دفن
کنایه از آن است که او طالب شهادتی است کـه مـن در جسـتجوي آن هسـتم اگـر خـدا       

 بخواهد بعداً به آن دست خواهد یافت. 
مبـتلاي   رضـى االله عنـه    م در جنگ یمامه صحابی جلیل القدر طفیل بن عمروسرانجا

آزمایش الهی شد و به شهادت رسید پسرش عمرو که در آن جنگ مشـغول مبـارزه بـود    
زخمهاي زیادي دید و دست راستش قطع شد. و در حالی به مدینه برگشت که پـدرش و  

 دست راستش را در یمامه از دست داده بود. 
به خدمت  رضى االله عنه  در زمان خلافت حضرت عمر رضى االله عنه  طفیل عمرو بن

 وي رسید. تعداد کثیري از مردم آنجا حضور داشتند در این هنگـام بـراي حضـرت عمـر    
غذا آوردند. آن حضرت مردم را براي صرف غذا صـدا زدنـد. همـه جلـو      رضى االله عنه 

 د. رفتند مگر عمرو که از رفتن به سر سفره اعراض کر
 به او گفت:  رضى االله عنه  حضرت عمر

 کشـی و بـه طـرف غـذا     مـی  تو را چه شد؟ شاید از اینکه دستت قطع شده، خجالـت 
 آیی؟  نمی

 طفیل: بله! اي امیرالمومنین. 
حضرت عمر گفت: به خدا قسم من به این غذا دست نخواهم زد تا زمانی کـه دسـت   

شود که قسمتی از بـدن او   نمی کسی یافتقطع شده تو، به این غذا نرسد، به خدا جز تو 
  .در بهشت باشد (منظورش دست او بود)
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برد. سرانجام  می از زمانی که عمرو از پدرش جدا شد مرتب در رویاي شهادت به سر
عمرو همراه سایر جنگجویان اسلام پا به میدان مبارزه نهاد و آن قـدر   )1(در جنگ یرموك

 جنگید تا به درجه رفیع شهادت نایل آمد؛ همان چیزي که پدرش به او نوید داده بود. 
خداوند طفیل بن عمرو الدوسی را با رحمتش نوازش دهد او شهید است و هـم پـدر   

 شهید.

                                                 
هـاي   ل پانزدهم هجري به وقوع پیوست. در این جنگ مسلمین پیـروزي جنگ تاریخی بود که در سا -1

 بزرگی علیه رومیان بدست آوردند.



 
 
 

 سعید بن عامر جمحی 

 (مورخین)  .»مردي که آخرت را بر دنیا و خدا و رسولش را بر همگان ترجیح داد«
سعید جوان نیز یکی از هزاران افرادي بود که به دعـوت سـرداران قـریش بـه منطقـه      

 ـ«که در نزدیکی مکه بود رفت، تـا در مراسـم اعـدام     »تنعیم« یکـی از   »ب بـن عـدي  خبی
اصحاب پیامبر که به او خیانت کـرده و اسـیرش کـرده بودنـد، شـرکت کنـد، جـوانی و        
مردانگی سعید به او این توان را داد که با کنار زدن مردم جلو برود و دوشادوش سرداران 
قریش امثال ابوسفیان بن حرب، صفوان بن امیه و غیره که جلوي جمعیـت بودنـد، قـرار    

 بگیرد. 
ان فرصت یافت که اسیر قریش را دست و پا بسته ببیند و این در حـالی بـود کـه    ایش
راندنـد تـا از او بجـاي     می زنان و کودکان و جوانان او را به سوي میدان اعدامهاي  دسته

انتقام بگیرند و به کشتن او، انتقام خون مقتـولین بـدر را    صلى االله علیه وآله وسلم  محمد
 گرفته باشند. 

جمعیت به همراه اسیر خود به جایگاه آمدند در این میان سعید جـوان بـا قامـت    انبوه 
کـرد. صـداي آرام و    مـی  شـد، نظـاره   می دار نزدیکء بلندش به خبیب که داشت به چوبه

اگر ممکن اسـت مـرا   «گفت:  می شنید کهها  استوار او را از میان سر و صداي زنان و بچه
بعد سعید او را در حالی یافـت کـه   اي  لحظه »..د.براي خواندن دو رکعت نماز مهلت دهی

خواند اما چه نمـاز زیبـا و کـاملی! پـس از اتمـام نمـاز        می رو به قبله ایستاده بود و نماز
کردید که مـن از تـرس مـرگ     نمی اگر شما گمان«خطاب به سرداران قریش چنین گفت: 

  »خواندم. می کنم، به خدا قسم خیلی طولانی می نماز را طولانی
بالاخره با چشمان خودش دید که قومش در حالی که او زنده بود، اعضـاي بـدنش را   

آیـا دوسـت داري   «کردند در همین اثناء بود که به او گفتنـد:   می یکی پس از دیگري قطع
او در حالی که از سر  »بجاي تو باشد و تو نجات بیابی؟ صلى االله علیه وآله وسلم  محمد
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به خدا قسم! من تا این انـدازه هـم دوسـت    «ریخت فریاد بر آورد:  می تا پاي بدنش خون
صـلى االله علیـه    ندارم که سالم و آرام در میان فرزندانم بمانم و در عوض آن پاي محمـد 

  »..را خاري اذیت کند. وآله وسلم 
یشان را در هوا تکان دادند و سر و صدایشان بالا گرفت: او ها دست اینجا بود که مردم

د! او را بکشید! در این اثناء سعید، خبیب را دید که چشمانش را به طرف آسـمان  را بکشی
 بلند کرد و در آخرین لحظات حیات با خدا این گونه راز و نیاز کرد: 

  .)1(»حداً أاللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم «

شمشیر نصیب جانش هایش به پایان رسید. ضرباتی که از نیزه و  سرانجام آخرین نفس
 شده بود قابل شمارش نبود.

*** 
افراد قریش به مکه برگشتند و در گیر و دار مشکلات بزرگ، خبیب و کشتن او را بـه  

خوابیـد   مـی  هم خبیب را از خاطرش نبرد؛ اگراي  لحظه فراموشی سپردند. اما سعید جوان
کرد  می را پیش خود مجسم دید و اگر بیدار بود در فکر و خیال او بود؛ او می او را خواب

خواند. آهنگ صدایش هنگامی که  می دار نمازء که دارد با سکون و اطمینان در برابر چوبه
ترسید که مبادا عذاب  می کرد در گوش او طنین انداز بود و لذا می براي نابودي قریش دعا

ش بیفتد. از آسمان فرود آید و یا صخره سنگی از آسمان بر سراي  صاعقه الهی به صورت
دانست به او آموخت به او یاد داد که زندگی  نمی خبیب درس خوبی به سعید داد و آنچه

 واقعی، عقیده است و جهاد در راه عقیده تا آخرین لحظات حیات. 
آفریند و معجزات زیادي بـه   ها می و نیز به او یاد داد که ایمان راسخ و محکم، شگفتی

ه او فهماند مردي که اصحاب این همـه او را دوسـت   گذارد و مهمتر از همه ب می نمایش
اش  دارند واقعاً باید پیامبر بوده و از طرف خدا تایید شده باشد. اینجا بود که خداوند سینه

هـا و   را براي پذیرش اسلام گشود او بلافاصله در میان جمعی از مردم برخاست و از بت

                                                 
 ها را مگذار. ها بکش و کسی از این بار الها یکی یکی این -1
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ها و پیوسـتن خـودش را بـه دیـن      اعمال زشت قریش اظهار بیزاري کرد و رها کردن بت
 اسلام اعلام داشت. 

در آمـد و   صلى االله علیـه وآلـه وسـلم     سعید عازم مدینه شد و در خدمت رسول االله
ي دیگر حضـور  ها جنگ در جنگ خیبر و صلى االله علیه وآله وسلم  همراه با آن حضرت

ر حـالی کـه از سـعید    رحلت کرد د صلى االله علیه وآله وسلم  پیدا کرد تا اینکه رسول االله
 و عمـر  رضى االله عنه  راضی بود، پس از آن سعید زیر فرمان دو خلیفه رسول االله، ابوبکر

نظیر از یـک فـرد مـومن     بی نمونه اي یگانه واش  قرار گرفت او در زندگی رضى االله عنه 
بود؛ فردي که زندگی آخرت را در مقابل زندگی دنیا خرید و رضایت و پاداش خدا را بر 

 و صــداقت ســعید را يامیــال و هواهــاي نفســانی تــرجیح داد. دو خلیفــه رســول تقــو 
 دادند.  می او گوش فراهاي  شنیدند و به گفته می نصایح او را ندشناخت می

پـیش او رفـت و    صلى االله علیه وآله وسـلم   روزي از نخستین روزهاي خلافت عمر
مورد مردم از خـدا بتـرس و    کنم در می خطاب به وي چنین گفت: اي عمر! تو را وصیت

 در مورد اجراي احکام او از کسی هراسی بدل راه مده. 
مواظب باش گفتارت مخالف کردارت نباشد زیرا بهترین گفته آن است که عمل خـود  

 سانی که خداوند کارکنم در مورد ک می شخص آن را تصدیق کند. همچنین به تو سفارش
و چه نزدیک، توجه کافی داشته باش. و آنچه را براي سپرده، چه دور باشند  را به توها  آن

ات  نیز بپسند و آن چه را که براي خود و خانوادهها  آن پسندي براي ات می خود و خانواده
نیز دوست نداشته باش. در راه حق و براي رسیدن به حـق هـر   ها  آن دوست نداري براي

 کننده اي نهراس. نوع سختی را بپذیر و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت 
 آید؟  می این کار برء چه کسی از عهده :رضى االله عنه حضرت عمر

را بـدو   صلى االله علیه وآلـه وسـلم    سعید: مردي مانند تو که خداوند کار امت محمد
بعد از مـدتی   ..تواند این کار را انجام دهد کسی که فقط با خدایش باشد. می محول کرده
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خواهـد والـی    می کند و از او می از سعید دعوت به همکاري رضى االله عنه  حضرت عمر
 بشود.  »حمص«

 سعید: اي عمر! تو را به خدا سوگند مرا در فتنه نینداز. 
من ء هایی هستید! این کار را به عهده حضرت عمر با حالتی عصبانی گفت: عجب آدم

 ار نخواهم شد. گیرید، سوگند به خدا از تو دست برد می واگذار کردید و از من کناره
 تعیین کرد و به او گفت: آیا چیزي برایت مقرر نکنیم؟  »حمص«سپس او را حاکم 

 سعید: من احتیاجی به آن ندارم، زیرا مبلغ دریـافتی از بیـت المـال بـیش از نیـاز مـن      
شته بود کـه گروهـی از   ذحرکت کرد. دیري نگ »حمص«باشد این را گفت و به سوي  می

حاضـر   رضـى االله عنـه    اعتمادي بودند خدمت حضـرت عمـر   اهل حمص که افراد قابل
 شدند. 

 فرمودند: اسامی فقراء حمص را به من بدهید تا نیازهـاي  رضى االله عنه  حضرت عمر
 را بر طرف کنیم. ها  آن

اسم سعید بن عامر نیـز بـه   ها  آن ها فهرستی از اسامی فقرا تقدیم کردند که در میان آن
 خورد.  می چشم

 کدام سعید بن عامر!؟ حضرت عمر: 
 امیر ما  -
 امیر شما فقیر است؟!  -

 گـذرد در حـالی کـه در خانـه او آتشـی هـم روشـن        مـی  بله، به خدا روزهاي متوالی
 شود.  نمی

سرازیر شد؛ آنچنان کـه ریـش مبـارکش     رضى االله عنه  اشک از چشمان حضرت عمر
 خیس شد، بعد از آن هزار دینار در کیسه اي گذاشت و گفت: 

را بـراي شـما فرسـتاده    هـا   این سلام مرا به او برسانید و به او بگویید که امیرالمومنین
 است تا در رفع نیازهاي خود به مصرف برسانی. 
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 پول را بـه سـعید تحویـل دادنـد و چشـمش بـه آن دینارهـا افتـاد        ء هنگامی که کیسه
را به زبان آورد،  »ليه راجعونإنا إنا االله و إ«ء را از خود دور کرد و فوراً جملهها  آن درنگ بی

گویا مصیبتی بزرگ بر او وارد شده و یا امر ناگواري براي او پـیش آمـده بـود. زنـش بـا      
 حالتی مضطرب به سویش شتافت و گفت: سعید! چه اتفاقی افتاده است؟ 

 آیا امیرالمومنین فوت کرده؟  -
 سعید: از این هم بالاتر  -
  اند؟ شدهاي  حادثه آیا مسلمین دچار -
 سعید از این هم بالاتر.  -

 زن: خوب، چیست که از این هم بالاتر باشد؟ 
سعید: دنیا نزد من آمد تا آخرت مرا خراب کند و از این طریق فتنه در منـزل مـن راه   

 یافت. 
 زن: اینکه کاري ندارد خودت را از دست آن نجات بده. 

 خبر نداشت.  ها پول این در حالی بود که زن از
 سعید: حاضري مرا در این امر کمک کنی؟ 

 زن: بله. 
را بین ها  آن متعددي قرار داد و سپسهاي  را در کیسهها  آن سعید دینارها را برداشت و

 فقراي مسلمین تقسیم کرد. 
به سرزمین شام رفت تـا بـه    رضى االله عنه  مدت زیادي نگذشته بود که حضرت عمر

گفتنـد   مـی  نیـز  )1(کوچکء که آن را کوفه »حمص«به بررسی اوضاع منطقه بپردازد. وقتی 
هـا   آن از رضى االله عنه  رسید، مردم براي عرض سلام به محضر وي آمدند. حضرت عمر

                                                 
به این خاطر که در آنچه هم مثل کوفه شکایات مردم از عمال حکومتی زیاد بود بـه آن کوفیـه یعنـی     -1

 د.گفتن کوفهء کوچک می



 تصویري از زندگی صحابه   26

از او شکایت داشتند که چهـار مـورد را بـاز گـو     ها  آن در مورد رفتار امیرشان سوال کرد
 کردند هر موردي از مورد دیگر بزرگتر بود. 

فرماید: من او و مردم را در کنار هم نشاندم و بعد از خدا خواستم که  می حضرت عمر
حس ظن من نسبت به وي اشتباه در نیاید چون من خیلی به او اعتماد داشتم. وقتی همـه  

 گفتم: از امیرتان چه شکایتی دارید؟ ها  آن جمع شدند به
 آید.  نمی گفتند: اول اینکه تا آفتاب بالا نزند پیش ما

 گویی؟  می عید در این مورد چهگفتیم: س
خواستم در ایـن مـورد چیـزي     نمی کمی سکوت کرد و بعد چنین گفت: به خدا قسم

بینم باید بگویم که ما در منزل خدمت گـذاري نـداریم.    می بگویم اما چنین خود را ناچار
 کنم تا خمیر شـود، سـپس نـان    می کنم و صبر می آرد ترها  آن بدین جهت هر صبح براي

 آیم.  می پزم و بعد از آن وضو گرفته و به سوي مردم می
 گفتم: دیگر در چه موردي شکایت دارید؟ 

 گیرد.  نمی شود کسی را تحویل می گفتند: همین که شب
خواسـتم در ایـن    نمـی  گویی؟ گفت: به خدا سـوگند  می گفتم: سعید در این مورد چه
تصـاص داده ام و  اخهـا   آن ايبگویم که من روزهـا را بـر  مورد چیزي فاش شود اما باید 

 شب را براي خدا. 
 گفتم: دیگر از چه شکایت دارید؟ 

 آید.  نمی گفتند: او یک روز از ماه اصلاً بیرون
گفتم: سعید چه هست بگو؟ گفت: اي امیرالمومنین مـن خـادمی نـدارم و بـه غیـر از      

شـویم و   مـی  همین یک دست لباس، لباس دیگري هم ندارم. لذا هر ماه یک مرتبـه آن را 
توانم آن روز بیرون بیـایم و در پایـان روز از    نمی مانم تا خشک شود. از این رو می منتظر

 شوم.  می منزل خارج
 گفتم: دیگر چه شکایتی دارید؟ 
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گیرد.  می شود و از مجلسی که در آن نشسته کناره می گفتند: بعضی وقتها مدتی بیهوش
 گفتم: چطور سعید؟ 

مسلمان شوم در مراسمی شاهد قتل خبیب بودم و بـا چشـمان    گفت: من قبل از اینکه
کردند و به او گفتند آیـا دوسـت داري    می خود دیدم که کفار قریش بدنش را قطعه قطعه

گفت: به خدا من این قـدر هـم دوسـت نـدارم کـه       می بود؟ ولی او می محمد به جاي تو
فرو  الله علیه وآله وسلم صلى ا عوض اینکه میان فرزندانم باشم خاري به پاي آن حضرت

کـنم کـاري    مـی  افتم که چطور او را تنها گذاشـتم، گمـان   می رود. لذا وقتی به یاد آن روز
 شوم.  می نابخشودنی کرده ام از این جهت بیهوش

در این هنگام حضرت عمر از اینکه خداونـد گمـان او را خطـا نکـرده بـود، شـکر و       
نار براي او فرسـتاد تـا بـا آن نیازهـایش را بـر      سپاس خدا را بجا آورد بعد از آن هزار دی

 طرف سازد. 
نیـاز   بـی  را دید به او گفت: خدا را شکر که ما را از خدمت تـو ها  آن هنگامی که زنش

کرد دیگر لازم نیست که تو خدمت بکنی آنچه لازم داري بخر و یک نفر هـم بـه عنـوان    
 خادم استخدام کن. 

 آیا براي تو چیزي بهتر از این وجود ندارد؟ 
 دانم، شما بفرمایید.  نمی زن:

دهیم که هنگامی که بیشترین نیاز را به آن پیدا کنیم بـه مـا    می را به کسیها  این سعید:
 پس بدهد. 

 زن: او کیست؟ 
 سپارم.  می حسنه به خداوندرا به صورت قرض ها  این سعید:

 زن: بسیار خوب: خداوند به شما جزاي خیر دهد. 
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هنوز تمام نشده بود که دینارها را در چندین کیسه گذاشت و به یکـی از  ها  آن مجلس
را هـا   این ها و را به فلان یتیمها  این را به فلان بیوه بده وها  این افراد خانواده داد و گفت:

 به مساکین و فقراي فلان قوم برسان. 
سعید بن عامر حجمی خشنود باد زیرا او از جمله کسانی بود که با وجـود   خداوند از

 احتیاج، دیگران را بر خود ترجیح داد.



 
 
 

 عمرو بن جموح 

 اي لنگش در بهشت گردش کند.) پ(پیرمردي که قصد کرد با 
بنی ء در زمان جاهلیت از حاکمان مدینه و سردار قبیله رضى االله عنه  عمرو بن جموح

 سلمه و یکی از افراد سخاوتمند و با مروت مدینه بود. 
رسم اشراف زمان جاهلیت بر این بود که هر کدام بتی براي خودش در خانـه داشـت   

کرد و  می کرد و در موقع معین براي آن قربانی می که هر صبح و شام از آن برکت حاصل
 برد.  می در مشکلات زندگی به آن پناه

نام داشت که آن را از چوبهاي گرانقیمت ساخته بـود. او   »منات«بت عمرو بن جموح 
 کرد و بیش از اندازه به آن روغن و مـواد خوشـبوي نفـیس    می بیش از حد به بتش توجه

 مالید.  می
ه بود که با تلاش مبلـغ  از شصت سال تجاوز کرد رضى االله عنه  سن عمرو بن جموح

مدینـه را یکـی پـس از دیگـري     هاي  نور ایمان خانه رضى االله عنه  اول مصعب بن عمیر
و هـم   رضـى االله عنـه    کرد. در این راستا سه تن از اولاد او معوذ، معاذ و خلاد می روشن

ه ایمان آوردند. مادرشان هند هم با ایـن س ـ  رضى االله عنه  معاذ بن جبلها  آن سن و سال
 خبر نداشت.ها  آن فرزند ایمان آورد ولی هنوز عمرو بن جموح از ایمان آوردن

*** 
هند متوجه شد که دین اسلام میان مردم مدینه رواج پیـدا کـرده و کسـی از    اش  زوجه

قلیلـی کـه   ء اشراف و بزرگان مدینه بت پرست باقی نمانده است بجـز شـوهرش و عـده   
 دهند.  می همچنان به شرکشان ادامه

نده بود، لذا او نگران بود گسایه افاش  محبت و بزرگی عمرو بن جموح در قلب زوجه
آتش جهنم گردد، عمرو بن جمـوح هـم   ء که مبادا عمرو بن جموح بر کفر بمیرد و طعمه

خود از این بیمناك بود که مبادا فرزندانش دین پدران و پدربزرگان خود را ترك ء به نوبه
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پیروي نمایند زیرا مصعب بن عمیر توانسته بود  ى االله عنه رض کنند و از مصعب بن عمیر
عمرو بن جموح خطاب به همسرش چنین  .زیادي را مسلمان کندء در مدت کوتاهی عده

گفت: اي هند! مواظب باش فرزندانت با این فرد تماس نگیرند تـا زمـانی کـه خـوب در     
مکن اسـت بـه آنچـه کـه     شود. ولی م می مورد این فرد بررسی نکنیم. هند: چشم، اطاعت

 کند گوش کنی؟  می از این مرد حکایت رضى االله عنه  فرزندت معاذ
از دینش برگشته و من هنوز خبـر   رضى االله عنه  عمرو بن جموح: واي بر تو! آیا معاذ

 ندارم؟ 
این زن صالح با شفقت به شوهرش گفت: نه، هرگز، ولی در بعضی مجالس این داعی 

 نشسته و چیزهایی از او حفظ کرده است. 
 عمرو بن جموح: او را بیاورید. 

 گوید؟  می وقتی معاذ جلویش حاضر شد به او گفت: اي معاذ، بگو ببینم این مرد چه

ِ ٱ �﴿ معاذ شروع کرد: ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ ١ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ  لرَّ�ٱ ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ  ٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ   ٣ لرَّحِيمِ ٱ  ٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ

ِينَ ٱ صَِ�طَٰ  ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  �َّ
َ
آلِّ�َ ٱوََ�  عَليَۡهِمۡ  لمَۡغۡضُوبِ ٱ�  .﴾٧ لضَّ

سـخنانش  ء چـه کـلام دلنشـین و زیبـایی! آیـا همـه       رضى االله عنـه   عمرو بن جموح
  اند؟ چنین

قوم تو ء شود با او بیعت کنی؟ همه می آري، از این هم بهترند. آیا رضى االله عنه  معاذ 
  اند. با او بیعت کرده

با منات مشورت نکنم دست به  مرد کمی ساکت ماند و بعد گفت: من تا زمانی که پیر
 گوید.  می زنم، ببینم او چه نمی هیچ کاري

 فهمد و نمی جان است و چیزي بی در این هنگام فرزند جوانش ادامه داد: او که چوبی
 مرد با تندي جواب داد: گفتم که بدون مشورت او هـیچ کـاري   تواند حرف بزند. پیر نمی
 کنم.  نمی
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خواستند با  می معمولا وقتیها  آن به طرف منات رفت. رضى االله عنه  عمرو بن جموح
 زن بر زبان کردند آنچه را که پیر می نشانیدند و گمان می زنی را پشتش او حرف بزنند پیر

کند. عمرو بن جموح با قد درازش جلوي بت قرار گرفت و بر  می آورد بت به او الهام می
بود. بهترین ثناها را نثار او کـرد و گفـت   پاي سالمش تکیه داد زیرا پاي دیگرش زیاد کج 

اي منات! بدون شک که این داعی که به همراه گروهی از مکه آمده جز بـا تـو بـا کسـی     
  ..دیگر ناسازگاري ندارد.

او آمده است تا ما را از عبادت تو باز دارد. و من با وجـود آنکـه سـخنان زیبـایش را     
 با تو مشورت نکنم. نظر شما چیست؟  شنیدم نخواستم با او بیعت کنم تا زمانی که

 منات چیزي به او نگفت. 
  ..اي. عمرو بن جموح: شاید ناراحت شده

دهم. اشکالی ندارد چند روز تـو   نمی من بعد از این کاري که تو را ناراحت کند انجام
 گذارم تا خشمت فرو نشیند.  می را به حال خود

دانسـتند کـه    مـی  منات آگـاه بودنـد و   پدر بهء پسران عمرو بن جموح از میزان علاقه
چگونه با گذشت زمان او جزیی از منات شده است. ولی کـم کـم متوجـه شـدند کـه از      

لازم دانستند که به طریقـی منـات را از   ها  آن شود لذا می منزلت منات در قلب پدر کاسته
 هد آمد.نگاه پدر بیندازند و تنها در این صورت است که او به طرف اسلام و ایمان خوا

*** 
پسران عمرو با دوستشان معاذ، شب هنگام آمدند و منات را از جـایش بلنـد کـرده و    

اي که آشغال دادن بنوسلمه بود، انداختند و بدون اینکه کسی با خبر شـود بـه    داخل چاله
بازگشتند. صبح، عمرو به آرامی به طرف بتش رفت تا به او سلام دهد امـا از  هایشان  خانه

 ود. فریاد بر آورد: بت خبري نب
 واي بر شما! چه کسی دیشب به خداي من تجاوز کرده است؟ 

 کسی به او جواب نداد. 
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کرد تا آنکـه آن را   می داخل و خارج خانه را گشت در حالی که عصبانی بود و تهدید
در چاله پیدا کرد که واژگون انداخته شده بود. آن را تمیز کرد و مواد خوشبو زد و دوباره 

 جایش گذاشت و گفت: سر 
کـردم. شـب دوم    مـی  دانستم چه کسی با تو این کار را کرده رسـوایش  می به خدا اگر

 دوباره جوانان بر سر منات ریختند و همان بلاي شب گذشته را بر سرش آوردند. 
هنگام صبح پیرمرد دوباره به دنبال منات رفت و پس از جستجوي زیـاد دوبـاره آن را   
در چاله، آغشته با کثافت یافت، آن را برداشت پاك و صاف کرد و عطر زد و سر جـایش  

 گذاشت. 
کردند. وقتی عمرو به تنگ آمد بـه خوابگـاهش    می جوانان هر روز این عمل را تکرار

 گردن بت آویـزان کـرد و گفـت: اي منـات! بـه خـدا مـن        رفت و شمشیرش را آورد به
 بینی اگـر کـاري از دسـتت بـر     می کند ولی تو او را می دانم چه کسی با تو این کار را نمی
  ..آید از خودت مواظبت کن این هم شمشیر، بعد رفت و خوابید. می

همین که پسران مطمئن شدند که پدر غرق در خواب شده سراسـیمه بـه طـرف بـت     
ند؛ شمشیر را از گردن بت برداشتند و بت را در خارج از منزل با سگی مرده بستند و آمد

 ها انداختند.  هر دو را در چاه بنی سلمه، محل کثافت
پیرمرد بیدار شد، از بت خبري نبود به جستجوي آن پرداخت، سرانجام دید که همـراه  

هش نیست. ایـن بـار آن   سگی بسته شده و در چاه سرنگون افتاده است؛ شمشیر هم همرا
 را بیرون نیاورد و به حال خود گذاشت و این شعر را بر زبان آورد:

ـــــــــن ـــــــــاً لم تك ـــــــــت إله ـــــــــو كن  واالله ل
 

ــــــرن  ــــــر في ق ــــــب وســــــط بئ ــــــت وكل  أن
 

 بودي  می به خدا تو اگر اله«
 افتادي  نمی هرگز به همراه سگی در وسط چاه

 درنگ اسلام آورد.  بی سپس عمرو،
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آن چنان شیرینی اسلام را چشید که همیشه براي آن لحظاتی کـه   رضى االله عنه  عمرو
گزیـد، او بـا تمـام قـوا، بـا جسـم و        می در شرك گذرانده بود، انگشت حسرت به دندان

صلى  روحش به دین جدید روي آورد و خود و مال و فرزندانش را در راه اطاعت رسول
 در آورد. االله علیه وآله وسلم 

*** 
احد شروع شد، عمرو بن جموح سه پسرش را دید که خـود   دیري نگذشت که جنگ

 مانند شیر ژیان به این طرف و آن طرفها  آن کنند، می را براي مقابله با دشمنان خدا آماده
تپید. دید این منظـره   می هایشان از شوق رسیدن به شهادت و رضاي خدا رفتند و قلب می

جهاد برود امـا پسـرانش بـا تصـمیم او      بهها  آن او را بر سر غیرت آورد تصمیم گرفت با
 مخالفت کردند. 

ء لنگیـد و خداونـد او را از جملـه    مـی  او پیرمرد مسنی بود و با این حال پایش خیلـی 
گفتند: اي پدر! خداوند تو را معذور قـرار داده اسـت، چـرا    ها  آن معذورین قرار داده بود.

 اندازي؟  می کرده است به زحمتخودت را در انجام کاري که خداوند تو را از آن معاف 
هـا   آن رفـت و از  صلى االله علیه وآلـه وسـلم    پیرمرد خشمگین شد و پیش رسول االله

خواهند مرا از این کار خیر باز دارند به این دلیـل   می شکایت کرد: اي پیامبر خدا! پسرانم
 خواهم با همین پاي لنگ در جنت قدم بزنم.  می که من لنگ هستم به خدا من

 امبر به پسرانش فرمود: او را بگذارید شاید خداوند به او شهادت نصیب کند. پی
او را گذاشـتند و چیـزي    صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      پسران به اطاعت از رسول االله

 نگفتند.
*** 

همین که وقت حرکت لشکر فرا رسید عمرو از زنش خداحافظی کـرد امـا چنـان کـه     
  ..گردد. نمی گویا دوباره بر
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را براي دعا به طرف آسمان بلند کرد: بـار الهـا! شـهادت را     ها دست رو به قبله سپس
نصیب من بگردان و مرا ناکام به اهلم بر مگردان. بعد از آن به راه افتاد در حالی کـه سـه   
پسرش و جمع کثیري از بنوسلمه در اطراف او بودند. وقتی جنگ شدت گرفـت و مـردم   

متفرق شدند عمرو در صف مقـدم بـود و بـا     لیه وآله وسلم صلى االله ع از کنار رسول االله
 گفت:  می پرید و می پاي سالمش

من مشتاق جنتم، من مشتاق جنتم، پسرش خلاد پشت سر او بود. پدر و پسـر هـر دو   
کردند تا اینکه هـر دو در میـدان    می دفاع صلى االله علیه وآله وسلم  پیوسته از رسول اکرم

 بر زمین افتادند و شهید شدند. مبارزه یکی پس از دیگري
*** 

به جمع آوري شـهدا پرداختنـد    صلى االله علیه وآله وسلم  جنگ تمام شد و رسول االله
 را به خاك بسپارند در همین اثناء به اصحاب خود گفت: ها  آن تا

گواه خـواهم  ها  آن ها را با همین خون و جراحاتی که دارند در قبر بگذارید. من بر آن
 بود و بعد ادامه داد: 

 شود مگر اینکه در روز قیامت در حالی محشـور  نمی هیچ مسلمانی در راه خدا زخمی
چکد و رنگ آن مانند زعفران و بویش ماننـد مشـک معطـر     می شود که خون از بدنش می

ن کنیـد چـون آ   عبداالله بن عمرو دفنخواهد بود. دوباره اضافه کرد عمرو بن جموح را با 
 دو در دنیا دوست صمیمی و کنار هم بودند.

*** 
را ها  آن خداوند از عمرو بن جموح و همراهانش و سایر شهداي احد راضی باد و قبر

 .)1(روشن بگرداند

                                                 
 جهت اطلاعات بیشتر از زندگی عمرو بن جموح مراجعه شود به: -1
 5799. الاصابه الترجمه: 1 
 1/265. صفه الصفوه: 2 



 
 
 

 عبداالله بن حذافه السهمی 

عبداالله بن حذافه را ببوسد و من جلوتر از همه سـر  بر هر مسلمان لازم است که سر «
 (عمر ابن خطاب)  »بوسم می او را

حذافه سهمی است. تاریخ قدرت بن قهرمان این داستان مردي از صحابه به نام عبداالله 
هـا عـرب دیگـر نیـز      رد کما اینکه بر میلیـون ن حذافه بگذدارد بر مردي همچون عبداالله ب

داشته باشد. و یا دیگران به گذشـت آن اهمیتـی   ها  آن پروایی بهگذشته است بدون اینکه 
قایل شوند اما دین اسلام، به عبداالله بن حذافـه موقعیـت داد کـه دو پادشـاه زمـان خـود       

داستانی داشته باشد ها  این پادشاه ایران و قیصر پادشاه روم را ببیند و با هر یکی از يکسر
 همیشه از آن به خوبی یاد کند.که هرگز آن را فراموش نکند و تاریخ 

*** 
، پادشاه ایران مربوط به سال هشتم هجري است آن زمان يماجراي ملاقات او با کسر

 که پیامبر اسلام تصمیم گرفت توسط گروهی از اصحابش به پادشاهان دنیا نامه بفرستد و
 را از این طریق به اسلام فراخواند. ها  آن

سنجد: اینان بـه   می عظمت این کار را پیش خود وسلم  صلى االله علیه وآله پیامبر خدا
 روند که از قبل با آنجا آشنایی ندارند، زبـان مـردم ایـن شـهرها را     می مناطقی دور دست

بزودي آن پادشاهان ها  این ..دانند و از آداب و رسوم پادشاهان آنجا هم آگاهی ندارند. نمی
خوانند که  می را به پذیرش دینی فراها  آن دهند و می را به ترك دین و جاه و مقام دعوت

داعیان این دین تا دیروز جزو پیروان آن پادشاهان بودند و به درستی که این سفر مهـم و  
پر خطر است. هر کس به این سفر برود گویا مفقود شده است و اگر برگردد گویا دوباره 

 زنده شده است. 
اصحاب و یارانش را دور خودش جمع   صلى االله علیه وآله وسلم بنابراین رسول خدا

 اینگونه فرمود: ها  آن کرد و بعد از حمد و ستایش خداوند به



 تصویري از زندگی صحابه   36

من قصد دارم بعضی از شما را نزد پادشاهان مختلف بفرستم انتظـار دارم کـه بـا مـن     
 اختلاف کردند رفتار نکنید.  یمانند قوم بنی اسرائیل که با حضرت عیس

صدا گفتند ما را به هر کجا بفرستی آماده این و به  همگی یک رضى االله عنه  اصحاب
 شما عمل خواهیم کرد.ء خواسته

*** 
شـش نفـر از صـحابه را بـراي انجـام ایـن کـار         صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر خدا

سهمی نیز وجود داشت ایشان براي رساندن  عبداالله بن حذافهها  آن ماموریت داد در میان
 پادشاه ایران انتخاب شد.  ،يپیامبر به کسرء نامه

عبداالله بن حذافه سواریش را آماده ساخت، از زن و فرزندش خـداحافظی کـرد و بـه    
گذاشـت   مـی  ها را یکه و تنها پشت سـر  سوي مقصدش ایران به راه افتاد؛ پستی و بلندي

اکنون  ..بجز خدا کسی با او همراه نبود، رفت و رفت تا سرانجام به سرزمین پارس رسید.
ه خواست و با اطرافیان پادشـاه  باید نزد پادشاه برود بنابراین براي رفتن  پیش پادشاه اجاز

پادشاه پارس خبر شد دستور داد بارگـاهش   ينامه را در میان گذاشت. وقتی کسرء لهمسئ
را تزیین کنند و از طرف دیگر به بزرگان پارس دستور داد تا در آن مجلس حاضر شـوند  

ین شد و بزرگان فارس حاضر شدند سرانجام عبـداالله اجـازه یافـت وارد قصـر     بارگاه تزی
 شود. 

عبداالله در حالی که پارچه اي نازك بر بدنش پیچیده و عبایی ضخیم رویـش انداختـه   
داشتند اما سرش بلند بـود و قـامتی کشـیده     ها عرب بود وارد قصر شد با حالتی ساده که
 درخشید و عظمت ایمان در قلبش فروزان بود.  می داشت از اعضاي بدنش عزت اسلام

آید، به یکی از اطرافیانش اشاره کرد تا نامه  می او را دید که به طرفش يهمین که کسر
دهم و حاضر نیستم گفت: نامه را مستقیماً بدست شما میرا از او تحویل بگیرد اما عبداالله 

یک شود. او نزدیک شـد  گفت: بگذارید نزد يعمل کنم. کسر رسول االلهخلاف دستور 
پادشاه ایران یکی از نویسندگان عـرب را کـه از اهـل    کسري  و نامه را به وي تحویل داد.
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بود پیش خود فرا خواند و دستور داد نامه را جلویش باز کند و بخواند او شروع  )1(حیره
 به خواندن نامه کرد: 

پادشاه فارس سلام بر کسی که بسم االله الرحمن الرحیم، از طرف محمد رسول االله به «
  »..راه هدایت را بر گزیند.

شـعله ور شـد،   اش  فاصـله خشـم در سـینه    تا این قسمت نامه را که شنید بـلا  يکسر
صـلى االله علیـه وآلـه     هاي گردنش باد کرد. چـون رسـول االله   صورتش بر افروخته و رگ

و پاره کرد بـدون آنکـه    اول نام خود را نوشته بود نامه را از دست خواننده گرفت وسلم 
بداند چه چیزي در آن نوشته شده است و در همان حال فریاد زد: آیا براي من این طـور  
باید بنویسد، در حالی که او غلام من اسـت؟! سـپس دسـتور داد عبـداالله را از مجلسـش      

 بیرون کنند.
*** 

دانسـت   نمـی  از مجلسش بیرون رفـت در حـالی کـه    رضى االله عنه  عبداالله بن حذافه
درنـگ ایـن    بـی  شـود؟  مـی  شود یا اینکه آزاد گذاشته می کشد؛ آیا کشته می کارش به کجا

صلى االله علیه وآلـه   کلمات بر زبانش جاري شد: به خدا قسم بعد از اینکه نامه رسول االله
  ..ش شد و رفت.پرا به او رساندم از هیچ چیز پروایی ندارم. و بعد سوار اس وسلم 

خشمش فرو نشست دستور داد عبداالله را پیش او بیاورند اما اثـري  کسري  هنگامی که
از عبداالله نبود هر طرف او را جستجو کردند اثري بدست نیاوردند در راه جزیـره العـرب   

 سبقت گرفته است. ها  آن او را تعقیب کردند متوجه شدند که از
را برایش تعریف کرد و ماجراي پاره کردن نامه کسري  عبداالله پیش پیامبر آمد و رفتار

خداونـد   »مـزق االله ملكـه«آنچه از زبان پیامبر در آن لحظه شنیده شد این کلمات بـود:  
 پادشاهی او را تکه تکه کند. 

***  
                                                 

 اي است در عراق نجف و کوفه. منطقه -1
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در یمن جنوبی نوشت: دو نفر از افراد قوي را  »باذان«به دستیارش کسري  در آنجا هم
به طرف این مرد که در حجاز بپـا خاسـته بفرسـت تـا او را دسـتگیر کننـد و پـیش مـن         

  ..بیاورند.
پیش پیـامبر  اي  نامه باذان مطابق دستور پادشاه دو نفر از افراد برگزیده خود را همراه با

 تر به همراه این دو نفـر پـیش   چه سریعفرستاد و در آن نامه نوشت: لازم است پیامبر هر 
  ..حاضر شود.کسري 

در ضمن، از آن دو نفر خواست در مورد پیامبر تحقیق و بررسی کننـد و اطلاعـاتی را   
آورند در اختیارش قرار دهند این دو نفر با سرعت هر چه تمـام تـر بـه راه     می که بدست

 تجـار قـریش برخـورد کردنـد و از    ي ا عده افتادند تا اینکه به طائف رسیدند و در آنجا با
گفتند: او در مدینه است تجار قریش وقتـی  ها  آن در مورد پیامبر راهنمایی خواستند،ها  آن

از جریان مطلع شدند، با خوشحالی به مکه رفتند و در ایـن خصـوص بـه قـریش چنـین      
 بشارت دادند: 

  .»او راحت ساختکار محمد را یکسره کرد و شما را از شر کسري  خوشحال باشید،«
آن دو مرد رهسپار مدینه شدند تا اینکه به مدینه رسیدند، در آنجـا پیـامبر را ملاقـات    

پادشاه بزرگ به حاکم مـا   يکسر«باذان را به او تحویل داده و چنین گفتند: ء کردند و نامه
 ـ  ..ببرنـد. کسـري   دستور داده مامورانی را پیش تو بفرستد تا تو را همراه خود پیش ه مـا ب

توانیم بـراي   می ایم تا به همراه ما پیش او بیایی اگر تو به همراه بیایی ما همین خاطر آمده
دانـی او قـدرت دارد    می تو شفاعت کنیم تا به تو آزار و اذیتی نرساند در غیر این صورت

هـا   آن با تبسـم رو بـه   صلى االله علیه وآله وسلم  رسول االله »که تو و قومت را از بین ببرد
بـه محضـر آن   ها  آن روز بعد که ..و گفت: امروز به جایگاه خود بروید و فردا بیایید. کرد

 که با ما نزداي  شده رسیدند از ایشان پرسیدند آیا آماده صلى االله علیه وآله وسلم  حضرت
 بیایی؟ کسري 
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 ..را نخواهیـد دیـد.  کسـري   نبی اکرم خطاب به آن دو فرمودند: از امروز به بعد شـما 
پسرش در فلان شب از فلان ماه بـر   »شیرویه«خداوند او را هلاك کرد؛ بدین صورت که 

با حالتی بهت زده به پیامبر نگاه کردند و آثـار  ها  آن ..او چیره شد و او را از پاي در آورد.
 گویی؟  می دانی چه می نمایان شد. گفتند: آیاهایشان  ترس بر چهره

را کسري  ه او بگویید که بزودي دین من تمام سرزمینپیامبر گفت: بلی و این را هم ب
کـنم و تـو را    می فرا خواهد گرفت و اگر تو مسلمان شوي آنچه اکنون داري به تو واگذار

 گردانم.  می حاکم قومت
خارج شده و به نزد باذان  صلى االله علیه وآله وسلم  آن دو مامور از محضر رسول االله

کردند. او گفت: اگر آنچه محمد گفته راست باشد مسلماً  رفتند و ماجرا را برایش تعریف
 گیرم.  می باشد و گر نه در مورد او تصمیم می او پیامبر خدا

را کسـري   اما بعد من«دیري نگذشت که نامه شیرویه با این مضمون بدست او رسید: 
 ـ ل بزرگـان  کشتم، کشتن او فقط به این خاطر بود که انتقام قومم را از او بگیرم زیرا او قت

ء را حلال قرار داده بود. هر وقت کـه نامـه  ها  آن قوم ما و اسیر کردن زنان و ربودن اموال
  »رسید از افرادي که آنجا هستند براي من بیعت بگیر. من به تو

انداخت و فـوراً اسـلام   اي  گوشه شیرویه را خواند آن را بهء به محض اینکه باذان نامه
از آن سایر افرادي که با او در یمن بودند همگـی مسـلمان    آوردن خود را اعلام کرد. پس

 شدند.
*** 

پادشاه ایران بود اما ببینیم داستان ملاقات او با کسري  تا اینجا داستان ملاقات عبداالله با
 قیصر روم چگونه بوده است. 

انجـام   رضـى االله عنـه    دیدار او با قیصر، پادشاه روم در زمان خلافت عمر بن خطاب
 هاي جالب و خواندنی است:  این داستان او هم از داستانگرفت 
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سپاهیانی جهت نبـرد بـا رومیـان     رضى االله عنه  در سال نوزدهم هجري حضرت عمر
پادشاه روم از اخبـار   ..عبداالله بن حذافه هم حضور داشت.ها  آن گسیل داشت که در میان

 آنان در راه خدا و رسولهاي  جانبازيراسخ و از ء راستین و عقیده و از ایمانسپاه اسلام 
 کاملا آگاه بود.  صلى االله علیه وآله وسلم 

لذا به افرادش دستور داد که اگر مسلمانی را اسیر کردند او را نکشند  و زنده پـیش او  
اسیر رومیـان شـد. بنـابراین او را پـیش      صلى االله علیه وآله وسلم  بیاورند از قضا عبداالله

و از مسـلمانان   صلى االله علیه وآلـه وسـلم    فتند که یکی از یاران محمدپادشاه بردند و گ
  ایم. قدیمی است که به دست ما اسیر شده و اکنون او را پیش تو آورده

نگاه کرد، سـپس بـا او    رضى االله عنه  پادشاه روم لحظاتی طولانی به عبداالله بن حذافه
 به صحبت پرداخت:

 کنم.  می من به تو یک پیشنهاد
 داالله: بفرمایید. عب

کـنم و از تـو    مـی  کنم که مسیحی بشـوي، اگـر بپـذیري تـو را آزاد     می قیصر: پیشنهاد
 کنم.  می پذیرایی

 اما اسیر، با صلابت قاطعیت جواب داد: 
خوانیـد مـرگ هـزاران بـار      می اینکه اصلاً امکان ندارد زیرا از آنچه شما مرا بسوي آن

 بهتر است. 
بینم، اگر آنچه که گفتیم قبول کنی تو را وزیر خـود   می هوشیارقیصر: من تو را مردي 

 گردانم.  می دهم و تو را در پادشاهی خود سهیم می قرار
 اسیر دست و پا بسته تبسمی کرد و گفت: 

دارند به من بدهی تا مـن بـه    ها عرب آنچه کهء به خدا اگر همه آنچه که داري و همه
برگـردم، حاضـر    صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      محمدیک چشم بهم زدن از دین ء اندازه

 نخواهم شد. 
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 کشم.  می قیصر: در این صورت تو را
 خواهی بکن.   می عبداالله: هر چه

قیصر دستور داد او را به دار آویزان کنند و به تیراندازانش به زبان رومـی گفـت: او را   
داد و او  مـی  دعـوت یش بزنید و از آن طرف خودش او را به مسـیحیت  ها دست از ناحیه

کرد، گفت: او را در قسمت پاهایش بزنید و خودش همچنان او را به ترك دینش  می انکار
 کرد.  می داد و او انکار می دعوت

د. او را پایین آوردند سپس دیگ بزرگی نبکشنرا در این هنگام دستور داد دست از او 
تا بجوشـد و بعـد از آن دو    خواست و دستور داد در آن روغن بریزند و بر آتش بگذارند

نفر از اسراي مسلمانان را آوردند و یکی از آن دو را داخل دیگ انداختنـد کـه بلافاصـله    
گوشتهایش پاره و استخوانهایش ظاهر گشت سپس رو بـه عبـداالله کـرد و او را بـه دیـن      

تور نصرانیت دعوت داد اما او شدیدتر از قبل انکار کرد، وقتی قیصر از او ناامید شـد دس ـ 
 داد او را در دیگ بیندازند. 

یش اشک آلود شد. به پادشاه خبـر دادنـد کـه    ها چشم عبداالله را به طرف دیگ بردند،
کند لذا دسـتور داد او   می یهکند، پادشاه گمان کرد که او از ترس مرگ گر می عبداالله گریه

مرتبه پیش او بیاورند، وقتی جلویش قرار گرفت براي بار دیگر نصرانیت را بـه او   را یک
 عرضه کرد ولی این بار هم او به شدت رد کرد. 

 ؟ يکرد می قیصر: فلان شده! براي چه همین الان گریه
شوم و جـان از   می ام براي این بود که خیال کردم اکنون در دیگ انداخته عبداالله: گریه

داشـتم و همـه را در راه    می موهاي بدنم جانء ود آرزو کردم اي کاش به اندازهر می بدنم
 انداختم.  می خدا در دیگ

 پادشاه: حاضري در قبال اینکه تو را آزاد کنم سرم را ببوسی؟ 
 اسیران؟ ء عبداالله: آیا در مقابل آزادي همه

 ها.  آنء پادشاه: بلی در مقابل آزادي همه
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ود گفتم اینکه دشمنی است از دشمنان خدا، چه اشکال دارد سـر  گوید: با خ می عبداالله
نزدیک رفت و سرش را بوسید در  ..اسراي مسلمان آزاد شویم.ء او را ببوسم و من و همه

هـا   آن او بسـپارند. اسیران را آزاد نمـوده و بـه دسـت    ء این هنگام پادشاه دستور داد همه
 و تحویل دادند. اسیران را به ا

آمد و ماجرا را برایش تعریف  رضى االله عنه  پیش حضرت عمر رضى االله عنه  عبداالله
بسیار خوشحال شد. وقتی به اسیران نگاه کرد گفت: بر  رضى االله عنه  کرد، حضرت عمر

کـنم. سـپس    می هر مسلمان لازم است که سر عبداالله را ببوسد و من جلوتر از همه شروع
 .)1(بلند شد و سرش را بوسید
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 براء بن مالک انصاري 

ترسم با این جراتـی کـه دارد افـراد     می هیچگاه براء را سرپرست لشکري نکنید چون«
 (عمر بن خطاب). »لشکر را به کشتن دهد.

لاغـر بـود هـیچکس از    براء بن مالک مردي ژولیده مو و غبار آلود با بدنی ضـعیف و  
 آمد و هیچکس دوست نداشت او را به خوبی نگاه کند.  نمی قیافه  او خوشش

کـه دو تـایی   هـایی   با وجود این، او تعداد صد نفر از حریفانش را فقط در نبرد آزمایی
از دسـت او کشـته    هـا  جنگ گرفته از پاي در آورد غیر از کسانی که در خلال می صورت

  اند. شده
در مورد  رضى االله عنه  باك و با جرات بود کسی که حضرت عمر فاروق بی او شجاع،

مواظـب باشـید بـراء را بـه     «او به کارگذارانش در گوشه و کنار مملکـت چنـین نوشـت:    
را به هلاکـت  ها  آن ترسم با این جراتی که دارد می فرماندهی لشکرها انتخاب نکنید چون

صلى  برادر انس بن مالک انصاري خادم رسول اهللایشان براء بن مالک انصاري،  .»نیندازد
م سـخن بـه   یبـراء را بشـمار  هـاي   مردانگیء است. اگر بخواهیم همه االله علیه وآله وسلم 

کشد که از گنجایش این کتاب خارج است. در اینجا مناسب است به طور نمونه  می درازا
 ز خروار باشد. یکی از داستانهاي جوانمردي او را ذکر نمایم تا مشتی نمونه ا

و  صلى االله علیه وآله وسـلم   ابتداي این قصه از همان اولین ساعات وفات پیامبر اکرم
شود؛ آن زمان که قبایل عرب گروه گروه خواسـتند   می پیوستن ایشان به رفیق اعلی شروع

رفـت   می از دین اسلام خارج شوند همچنان که گروه گروه داخل اسلام شده بودند، حتی
را بـر  هـا   آن اي که خداونـد قلـوب   هاي متفرقه هل مکه، مدینه، طائف و جماعتتا بجز ا

 ایمان ثابت نگه داشته بود بقیه همه از اسلام فاصله بگیرند.
*** 
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ویرانگر و ء مانند کوهی استوار و محکم در برابر این فتنه رضى االله عنه  ابوبکر صدیق
مهاجرین و انصار یازده لشکر مهیا ساخت و تاریک، مقاومت و ایستادگی کرد و ایشان از 

به فرمانده هر لشکر یک پرچم داد تا به اطراف جزیره العرب بروند و کسانی را که مرتـد  
شده بودند به راه هدایت و حق برگردانند و منحرفین را بـا زور شمشـیر بـه راه بیاورنـد     

 ـ    بنوحنیفـه از  ء ه قبیلـه جنگجوترین افراد مرتد که تعدادشان از همه بیشـتر بـود وابسـته ب
 پیروان مسیلمه کذاب بودند. 

براي پشتیبانی مسیلمه چهل هزار نفر از قوم مسیلمه و هم پیمانان او که سر سختترین 
به خاطر تعصب قومی پیـرو  ها  این آمدند بپا خاسته بودند. بیشتر می افراد مبارز به حساب

دهـم کـه    می گفت: من گواهی ها می آن او شده بودند نه اینکه به او ایمان داشتند. یکی از
راستگو اسـت امـا دروغگـوي قـوم      صلى االله علیه وآله وسلم  مسیلمه دروغگو و محمد

 ربیعه (مسیلمه) از راستگوي قوم مضر (محمد) نزد ما محبوب تر است.
*** 

مسیلمه اولین لشکر از لشکرهاي مسلمین را که تحت فرماندهی عکرمه بـن ابوجهـل   
لشکر دیگري به فرمانـدهی   رضى االله عنه  و به عقب راند، ابوبکر صدیق بود شکست داد

فرستاد که در این لشکر بزرگواري از مهاجرین و انصار گرد  رضى االله عنه  خالد بن ولید
آمده بودند؛ براء بن مالک و چند تـن دیگـر از پیشـگامان ایـن لشـکر بودنـد، دو لشـکر        

جنگ به ء جد بهم رسیدند دیري نگذشت که وزنهاز توابع ن »یمامه«متخاصم در سرزمین 
شـروع بـه   ها  آن نفع افراد مسیلمه سنگینی کرد؛ زمین بر قدم سربازان اسلام سست شد و

خالد بن ولید راه پیـدا یافتنـد و   ء عقب نشینی کردند تا آنجا که سربازان مسیلمه به خیمه
داد نزدیک بـود او را بـه قتـل     مین زن خالد را پناهها  آن آن را از بیخ کندند و اگر یکی از

 برسانند. 
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در این هنگام مسلمانان به شدت خطر و اهمیت واقعه پی بردند و دریافتنـد کـه اگـر    
هاي اسلام پا بر جا نخواهد مانـد و   امروز در مقابل مسیلمه شکست بخورند، دیگر ستون

 خداوند به یگانگی در جزیره العرب پرستش نخواهد شد. 
شتابان به سوي لشکر رفت و دوباره نظم آن را برقرار ساخت؛ به  رضى االله عنه  خالد

این طریق که مهاجرین را از انصار و روستاییان را از هر دو گروه جدا کرد و بعد فرزندان 
هر خانواده را زیر یک پرچم در آورد تا از طریق میزان کارآیی هر گروه سـنجیده شـود و   

 ضعف کار، شناسایی شود.
*** 

ي قبلـی  هـا  جنـگ  جنگی سخت میان دو گروه در گرفت، جنگی که بـا هـیچ یـک از   
نگ مانند کوهاي بلند، ثابت و استوار نداشت، افراد مسیلمه در میادین ج مسلمین شباهت

هـا و   بودند و توجهی بـه آمـار زیـاد تلفـات نداشـتند، مسـلمانان هـم آنچنـان قهرمـانی         
شـد بـدون شـک     می دند که اگر در قالب شعر بیاننظیري از خود نشان دا بی هاي رشادت

 رفت.  می یکی از اشعار حماسی شگفت انگیز به شمار
زنـد و   مـی  )1(پرچمدار اسـلام بـه بـدنش حنـوط     رضى االله عنه  »ثابت«از یک طرف 

رود و ماننـد   مـی  گردد؛ تا نصـف سـاق در چالـه    می مشغول کندن چاله اي براي خویش
کنـد تـا    مـی  شود و از پرچم قومش دفـاع  می جایش میخکوبلهاي ثابت و استوار در  می

 شود.  می افتد و شهید می اینکه سرانجام به زمین
 دیده رضى االله عنه  برادر عمر بن خطاب رضى االله عنه  از طرف دیگر زید بن خطاب

آورد: اي مردم، جنگ را جدي بگیرید بر دشمنان بتازید و به پیش  می شود که فریاد بر می
اي مردم، به خدا قسم از این لحظه به بعد تا زمانی که مسیلمه را نکشم و یا در این  روید.

 راه کشته نشوم هرگز صحبت نخواهم کرد آن وقت است کـه بـا دلیـل پـیش االله حاضـر     
 شوم.  می

                                                 
 زنند. اي است که به مردگان می ماده -1
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 بعد از آن بر دشمن حمله برد و تا کشته نشد دست از جنگ نکشید. 
کند و  می بینیم که پرچم مهاجرین را حمل می در صحنه اي دیگر مولاي ابن حذیفه را

ترسیم کـه شکسـت از    می گویند: ما می یف و متزلزل نشود به اوعقومش از ترس اینکه ض
گوید: اگر از طرف من شکست بخورید پس من  می جانب شما پیش بیاید اما او در پاسخ

زنـد و در   می شدیدي علیه دشمنانء از حاملین بد قرآن خواهم بود، سپس دست به حمله
 بازد.  می این راه جان

 انـدك جلـوه   »بـراء بـن مالـک   «ها در مقابل قهرمانی  این قهرمانیء اما باید گفت همه
 داد؛ به ویژه زمانی که خالد دیـد آتـش جنـگ شـعله ور شـده و اوضـاع دارد وخـیم        می
 ـ  «شود. در این لحظه رو به براء بن مالک کرد و گفت:  می ه اي جواب انصـاري! بشـتاب ب

 . »ها سوي آن
براء بن مالک خطاب به قومش گفت: اي گروه انصار هیچ کس از شما حق ندارد فکر 
برگشتن به مدینه را در سر بپروراند از امروز به بعد مدینه اي براي شـما وجـود نخواهـد    

 داشت. آنچه هست خداي یگانه است و سپس بهشت. 
او حمله کردند او شروع به از هم بعد از آن بر مشرکین حمله برد و همراهانش همراه 

کرد. سرانجام اینکه مسیلمه  می گردنهاء پاشیدن صفوف دشمن کرد و شمشیرش را حواله
آن روز به بـاغ  هاي  و یارانش متزلزل شدند و بناچار به باغی که بعد از آن از کثرت کشته

 مشهور شد، پناه بردند. »موت«
*** 

ندي داشت. مسیلمه و هزاران نفر از لشکریانش این باغ خیلی وسیع بود و دیوارهاي بل
آن را بستند و به وسیله دیوارهـاي بلنـدش خـود را در امـان     هاي  داخل باغ شدند دروازه

آمـد.   می از داخل آن به سوي مسلمانان تیراندازي کردند. تیر مثل باران فروها  آن ساختند،
مالک پـیش رفـت و خطـاب بـه     در این هنگام مرد قهرمان و جنگجوي مسلمین، براء بن 
بالا برید و بـدین طریـق مـرا    ها  قومش گفت: اي قوم! مرا بالاي سپر کنید و سپر را با نیزه
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شـوم یـا در را بـه سـوي شـما خـواهم        می داخل باغ نزدیک درش بیندازید. یا من شهید
 گشود.

*** 
هـا   دهدر یک چشم به هم زدن، براء با بدن سبک و لاغرش بالاي سپر شد و با کمـک  

در اي  صـاعقه  نیزه به داخل باغ میان هزاران نفر از لشکریان مسیلمه انداخته شد، او ماننـد 
درگیر شد و پـس از کشـتن ده نفـر    ها  آن فرود آمد و بلافاصله در آستانه در باها  آن میان

توانست در را به روي مسلمین بگشاید و این در حالی بود که هشتاد و اندي جراحت در 
 و شمشیر نصیب جانش شده بود.  اثر تیر

جنگجویان مسلمان به سـوي بـاغ مـوت شـتافتند و از در و دیـوار وارد آن شـدند و       
مرتدینی را که به دیوارها پناه برده بودند گردن زدند تا آنجا که نزدیک به بیست هزار نفر 

 را کشتند و بالاخره به مسیلمه رسیدند و او را از پاي در آوردند.ها  آن از
*** 

جهت مداوا منتقل شـد، یـک مـاه تحـت درمـان بـود و خالـد        اش  براء به سوي خیمه
کرد سرانجام خداوند او را شفا داد و این گونه پیروزي مسـلمین   می جراحات او را مداوا

 را با دست تواناي او به ثبت رسانید.
*** 

ه بـود  براء بن مالک روزها را به شوق شـهادتی کـه آن را در بـاغ مـوت از دسـت داد     
هاي جنگ به امیـد رسـیدن بـه آرزوي بـزرگش و بـه شـوق        او به میدان ..کرد. می سپري

شد تا ایـن کـه روز فـتح شـهر      می پیوستن به پیامبر بزرگوارش یکی پس از دیگري وارد
ها به یک قلعه صاف و بلند، پناه بردند.  یکی از شهرهاي فارس فرا رسید، فارس )1(»تستر«

محاصره و اطرافشان را خوب احاطه کردند، وقتی محاصره طولانی شد را ها  آن مسلمانان
وارد عمل شدند و از بالاي دیوار قلعه، زنجیرهایی ها  آن تنگ گشتها  و عرصه بر فارسی

                                                 
 هاي ایران آن زمان. شهري است از سرزمین -1
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ها با آتش داغ شده بودند که  هاي فولادي قرار داشت. قلاب قلابها  آن انداختند که بر سر
 هاي داغ به بـدن مسـلمانان فـرو    ي داشتند، قلابحتی از اخگر هم حرارت و نفوذ بیشتر

مردند یا نزدیک به مرگ  می اجساد کسانی را کهها  آن چسبید سپس ها می آن رفت و به می
کشیدند. یک قلاب به بدن انس مالک، برادر براء خورد و او را بالا کشید، به  می بودند بالا

 زنجیـري را کـه بـدن بـرادرش را     محض این که چشم براء به او افتاد روي دیوار پرید و
کشید گرفت و شروع کرد به بیرون آوردن قـلاب داغ از بـدن بـرادرش در حـالی کـه       می

کـرد تـا ایـن کـه      نمی شد. با وجود این هیچ پروا می سوخت و ذوب می دستش به شدت
 گوشت شده بود پایین آمد.  بی برادرش را نجات داد و در حالی که دستش فقط استخوانی

ن معرکه براء بن مالک انصاري از خداوند خواست شهادت را نصیبش بگردانـد،  در ای
خداوند دعاي او را اجابت کرد و دیري نگذشت که بر زمین افتاد و در حالی کـه مشـتاق   

 ملاقات خدا بود شهید شد. 
خداوند چهره براء بن مالک را در بهشت سر سبز و شاداب بگرداند و چشمانش را بـا  

روشـن و خنـک بگردانـد و از او     صلى االله علیه وآلـه وسـلم    پیامبرش محمدمصاحبت 
 .)1(راضی شده و او را راضی بگرداند
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 بیوه عرب ام سلمه 

 دانید ام سلمه کیست؟  می آیا
بود و از معدود افـراد سـخاوتمند    پدرش از سادات قبیله مخزوم و مورد توجه همگان

لقب داده بودند زیرا هنگامی کـه   »مسافرینء توشه«رفت تا آنجا که به او  می عرب بشمار
 سـفر بـر  ء رفتند بـا خـود توشـه    می افتادند و یا با او می مسافرین به قصد منازل او به راه

 داشتند.  نمی
ه جلوتر از همه مسلمان شده شوهرش، عبداالله بن عبدالاسد یکی از آن ده نفري بود ک

به تعداد انگشتان ها  آن و عده قلیلی که شمار رضى االله عنه  بودند؛ چون قبل از او ابوبکر
 رسید مسلمان شده بودند.  نمی دست هم

 بیشتر مشهور شد.اش  ام سلمه اما بعداً به کنیهاش  است و کنیه »هند«اسم او 
*** 

 ام سلمه به همراه شوهرش مسلمان شد بنابراین یکی از نخستین زنان مسلمان است. 
برانگیخته شده ها  آن هنگامی که خبر اسلام آوردن ام سلمه و شوهرش به قریش رسید

 را شـکنجه هـا   آن زدند؛ چنان بـه سـختی  ها  آن و به خشم آمدند و دست به آزار و اذیت
طاقت آن را نداشتند امـا دو، پـا بـر جـا بودنـد و      ي سخت هم ها سنگ یدادند که حت می

 دادند.  نمی هرگز ضعف و ناتوانی و تردید به خود راه
صلى االله علیه وآلـه   وقتی آزار و اذیت مسلمانان بیش از حد سخت شد و رسول خدا

هجرت به حبشه داد ام سلمه و شـوهرش پـیش آهنـگ اولـین     ء اصحاب را اجازه وسلم 
 بشه هجرت کردند.کسانی بودند که به ح

*** 



 تصویري از زندگی صحابه   50

زیباي خود دست کشید عزت و ء ام سلمه با شوهرش راهی دیار غربت شد و از خانه
نسب شریفش را به خاطر پاداش خـدا بـه فراموشـی سـپرد و خـود را کـاملاً در اختیـار        

 قرار داد.  خداوند
را شـاداب  اش  که خدا چهـره  ×علیرغم اینکه ام سلمه با شوهرش در حمایت نجاشی 

قرار گرفت اما شوق کعبه مهبط وحی الهی و اشتیاق به مصـدر هـدایت یعنـی     ×بگرداند 
 کرد.  می ، جگر او و شوهرش را پاره پارهصلى االله علیه وآله وسلم  رسول االله

و بخصـوص اسـلام   انـد   مدتی بعد پی در پی خبر رسید که مسلمانان کعبه بیشتر شده
را قـویتر کـرده و از آزار و اذیـت    هـا   آن مر بن خطـاب آوردن حمزه بن عبدالمطلب و ع

کاسته شده است. گروهی تصمیم گرفت دوباره به مکه باز گردنـد؛  ها  آن قریش نسبت به
 اختیـار بـه سـوي مکـه     بـی  راهـا   آن قرار کرده بود و بی راها  آن زیرا شوق و اشتیاق مکه

 د.کشاند. در راس این گروه ام سلمه و شوهرش قرار داشتن می
*** 

دور از واقعیت بوده و پیشرفتی که بخـاطر  ها  آن اما بزودي دریافتند که اخبار واصله به
ها شده با عکـس العمـل شـدید     نصیب مسلمان رضى االله عنه  اسلام آوردن حمزه و عمر
 قریش مواجه گشته است. 

هـا   آن سابقه بـر  هاي بی رفتند و شکنجه می مشرکین در تعذیب و تهدید مسلمین پیش
هجرت به مدینه را دادنـد ام  ء داشتند؛ در این هنگام پیامبر اکرم به اصحابش اجازه می روا

کنند تـا از   می سلمه و شوهرش تصمیم گرفتند از اولین کسانی باشند که به مدینه هجرت
این طریق دین خود را حفظ کنند و از آزار و اذیت قریش خلاصی یابنـد امـا هجـرت ام    

ه آنچنـان دشـوار و   پنداشتند، صـورت نگرفـت بلک ـ   می به آن آسانی کهسلمه و شوهرش 
رین مشکلات را براي آن دو بـه دنبـال داشـت آنچنـان کـه هـیچ       سخت بود که سخت ت

 رسید.  نمی مشکلی به آن حد
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بگذارید این ماجراي دردناك را از زبان خود ام سلمه بشنویم زیرا او در عمـق واقعـه   
 ن را به تصویر بکشد. تواند آ می تر بوده و دقیق
گوید: وقتی شوهرم ابوسلمه قصد مهاجرت به مدینـه کـرد    می رضى االله عنه  ام سلمه

شتري آماده ساخت و مرا بر آن سوار کرد و بچه ام سلمه را جلویم گذاشـت و در حـالی   
 راند.  می کرد شتر را نمی که به هیچ چیز توجه

ها  آن مخزوم برخورد کردیم،ء افرادي از قبیلهقبل از اینکه کاملاً از مکه خارج شویم با 
جلوي ما را گرفتند و ابو سلمه گفتند: اگر چه تو خودت را از ما رها کردي اما این زن را 

دهیم او را از میان ما برداري و هر کجا  نمی کنی؟ این دختر از ماست و ما اجازه می چکار
 دلت خواست ببري؟ 

 ست او گرفتند. بعد به او فرصت نداد و مرا از د
ام را بـراي خـود    ها من و بچه دیدند که بنو مخزومی »بنو عبدالاسد«وقتی قوم شوهرم 

خشمگین شدند و گفتند: حال که چنین است ما این بچـه را پـیش دختـر    ها  آن برداشتند
گذاریم و حق این است که نزد ما نگهداري شود زیرا او متعلق به ما است و مـا   نمی شما

 به او حق دار تریم. 
بعد از کشمکش زیاد قوم شوهرم، بچه ام سلمه را بـه زور در برابـر چشـمانم از مـن     
گرفتند و بردند لحظاتی بعد، من تنها و پریشان ماندم، شوهر براي نجات خـود و دیـنش   

قوم بنو عبدالاسد فرزندم را در حالی که دل شکسـته و پریشـان بـود از     به مدینه شتافت،
 پیشم ربودند و قوم من یعنی بنو مخزوم بر من دست یافتند و مرا نزد خود نگه داشتند. 

در یک لحظه بین من و شوهر و فرزندم جدایی افتاد. از آن روز به بعد هر روز صـبح  
نشسـتم و آن   مـی  هد ماجراي غم انگیز مـن بـود  رفتم و در آن مکانی که شا می »ابطح«به 

آوردم و تـا پاسـی از    می لحظاتی را که میان من و فرزندم و شوهرم جدایی افتاد به خاطر
 کردم.  می شب گریه
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تا یک سال یا نزدیک به یک سال وضع من بدین منوال گذشت. روزي یکـی از عمـو   
سوخت و به قومم گفت: چرا ایـن  زادگانم از آنجا گذر کرد و از دیدن من دلش به حالم 

 کنید؟! چرا او را از شوهر و فرزندش جدا کرده اید؟!  نمی بیچاره را رها
را بـراي آزادي  ها  آن را نرم کند و رضایتها  آن هاي بالاخره با اصرار زیاد توانست دل

  »می توانی از این به بعد پیش شوهرت بروي.«به من گفتند: ها  آن من جلب نماید بالاخره
توانستم خودم پیش شوهرم در مدینه بروم و فرزند جگر گوشه ام را در  می اما چگونه

مکه پیش بنی عبداسد بگذارم؟ چگونه ممکن بود قلبم از تپش بیفتد و چشمانم از اشـک  
باز ایستد در حالی که من در دارالهجره باشم و فرزند کوچکم در مکه باشد خبـري از او  

فرادي که غم و اندوه مرا مشاهده کردند رحمشان آمد و نـزد بنـو   نداشته باشم. سرانجام ا
را نسبت به من جلب کردند و سرانجام فرزندم را ها  آن عبداسد شفاعت کردند و عطوفت

 به من برگرداندند.
*** 

ترسیدم امر  می خواست به خاطر پیدا شدن همسفري در مکه درنگ کنم چون نمی دلم
  ..مانعی مرا از رسیدن به شوهرم باز دارد.غیر منتظره اي پیش آید و 

بنابراین دست به کار شدم و بدین منظور شتري آماده کـردم و فرزنـدم را در جلـویم    
گذاشته و به قصد رسیدن به شوهرم راه مدینه را در پیش گرفتم، بدون اینکه کسی با مـن  

 همراه باشد. 
 مرا صدا زد و گفت:  رسیدم عثمان بن طلحه را دیدم او »تنعیم«همین که به 

 روي اي دختر مهمان نواز؟  می کجا داري -
 خواهم پیش شوهرم به مدینه بروم.  می -
 آیا کسی با تو هست؟  -
 نه، کسی جز خدا و این طفل همراه من نیست.  -
 کنم.  نمی به خدا، تا تو را به مدینه نرسانم تنها رهایت -
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به سوي مدینه به راه افتاد. به خدا تاکنون  درنگ بی و بعد از آن مهار شترم را گرفت و
 با چنین مرد بزرگواري مانند او برخورد نکرده بودم ایشان وقتـی بـه منزلـی    ها عرب میان
 شـدم، و بعـد   مـی  شد مـن پـایین   می خواباند و خودش از من دور می رسیدیم شترم را می
ودش به کناري دیگـر،  بست. خ می کرد و آن را به درختی می آمد و رحل شتر را پایین می

 خوابید.  می زیر درختی
 کـرد و خـودش دور   مـی  شد و شترم را آمـاده  می رسید بلند می وقتی زمان حرکت فرا

 آمـد و مهـار شـتر را    مـی  شـدم  مـی  کرد که سوار شوم، وقتـی سـوار   می ایستاد و صدا می
 داد. می گرفت و به راه خود ادامه می

*** 
او مواجه بودم تا اینکه بـه مدینـه رسـیدیم، وقتـی بـه      ء هر روز با چنین رفتار شایسته

که متعلق به فرزندان بنی عمرو بن عوف بود، رسیدیم بـه مـن    )1(روستایی در نزدیکی قبا
گفت: شوهر تو در این روستا است، با طلـب برکـت از خـدا داخـل شـو و بعـد بـا مـن         

 خداحافظی کرد و از همانجا به مکه برگشت.
*** 

بـه  ها  آن ی سرانجام جدایی پایان یافت و نوبت آن رسید که دوبارهبعد از مدت طولان
شود  می با دیدن زوجش روشن رضى االله عنه  یکدیگر برسند، از آن پس چشمان ام سلمه

 کند.  می و ابوسلمه در کنار زن و فرزندش احساس آرامش کرده و با خوشبختی زندگی
 آیـد و ابوسـلمه   می جنگ بدر پیششوند؛  می از این به بعد جریانات به سرعت سپري

 کند و با کسب پیروزي همراه با مسلمانان از جنگ بـر  می در جنگ شرکت رضى االله عنه 
 در عمق صـحنه فـرو   رضى االله عنه  افتد ابوسلمه می گردد. بعد از آن جنگ احد اتفاق می
صـحنه   شود و با وجـود جراحـات زیـاد از آن    می رود و به بهترین آزمایش الهی مبتلا می

                                                 
 از نواحی مدینه به فاصله دو میل. -1
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شود اما  می پردازد و ظاهراً خوب می برد. مدت زیادي به معالجه خود می جان سالم به در
 شود.  می یابد و پس از مدتی دوباره در بستر بیماري زمین گیر نمی در حقیقت کاملاً بهبود

صلى االله علیه  گوید: اي ام سلمه، من از رسول خدا می در اثناي معالجه روزي به زنش
ـونَ ( شنیده ام هنگامی که کسی بـه مصـیبتی برسـد و او    لم وآله وس عُ اجِ يْـهِ رَ ـا إِلَ إِنَّ ـا اللهَِِّ وَ  )إِنَّ

 )1(»اللهم عندك احتسب مصيبتي هـذه اللهـم اخلفنـي خـيراً منهـا«بخواند و این دعا را بگوید: 

 خداوند متعال عوض بهتري را به او عنایت خواهد کرد.
*** 

 روز دیگر در بستر بیماري ماند، یک روز صبح رسول اکرمسرانجام پس از اینکه چند 
و از منزل بیـرون   به عیادتش آمد و هنوز از عیادتش فارغ نشده صلى االله علیه وآله وسلم 

 صلى االله علیه وآله وسـلم   بدرود حیات گفت. پیامبر رضى االله عنه  سلمه نرفته بود که ابو
 بياللهم اغفر لأ«بعد رو به آسمان دعا کرد: ي مبارك خود چشمان او را بست و ها دست با

وارفع درجته في المقربين و اخلفه في عقبه في الغابرين و اغفرلنا و له يا رب العالمين و افسـح  ةسلم

 . »له قبره و نور له فيه

بلند کن و او را در جمع مقربین خود قـرار  اش  پروردگارا ابوسلمه را ببخش و درجه«
 .»مغفرت بفرما و قبرش را وسیع و پر نور بگردانبده و همگی ما را 

*** 
از رسـول   رضى االله عنـه   به یاد همان روایتی افتاد که ابوسلمه رضى االله عنه  ام سلمه

اللهم عندك احتسب «کرد، لذا شروع کرد به خواندن:  می نقل صلى االله علیه وآله وسلم  االله

  .»..مصيبتي هذه.

                                                 
 مصیبتم امید پاداش دارم خداوند از این، عوض بهتري به من عطا فرما. اي بار الها از تو در -1
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(یعنی خداوند از این شخص، فرد بهتـر   »اخلفني خيراً منهـااللهم «ء اما گفتن این جمله
به من عطا فرما) برایش دلچسب نبود زیرا از خود پرسید که چطور ممکن است که کسی 

 بهتر از ابو سلمه براین پیدا شود؟! به هر جهت دعا را خواند و تمام کرد.
*** 

که براي ام سلمه پیش آمده بود بشـدت ناراحـت شـدند،    اي  حادثه مسلمین از شنیدن
طوري که قبلاً براي هیچ کس آن قدر ناراحت نشده بودند بدین جهت از آن به بعد او را 

نام نهادند. زیرا جز چند طفل خردسال که مانند جوجه دنبالش بودند، کسی  »عربء بیوه«
 دیگر را در مدینه نداشت.

*** 
گـی دارد  حـق بزر هـا   آن کردند که ام سـلمه بـر   می ساسمهاجرین و انصار همگی اح
بـه او پیشـنهاد    رضـى االله عنـه    شوهرش، ابـوبکر صـدیق   بلافاصله بعد از گذشت عدت
از  رضـى االله عنـه    را نپذیرفت. بعد از آن حضرت عمراش  ازدواج داد اما او خواستگاري

 رد، سـپس پیـامبر اکـرم   رد ک ـ رضى االله عنه  او خواستگاري کرد. او را مثل ابوبکر صدیق
 شخصاً از او خواستگاري کرد اما ام سلمه به محضر رسـول االله  صلى االله علیه وآله وسلم 
چنین عرض کرد: اي رسول االله در من سه صـفت وجـود دارد    صلى االله علیه وآله وسلم 

 ایندارد: اول اینکه من در غیرت و حسادت خیلی افراط دارم بنابر می که مرا از ازدواج باز
ترسم چیزي از من صادر شود که باعث رنجش شما شده و بعد خداونـد مـرا عـذاب     می

  ..و سوم من داراي عیال زیاد هستم. هستم دهد و دوم اینکه من زنی بزرگسال
فرمودند: اي ام سـلمه آنچـه تـو در مـورد افـراط در       صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر

کـنم کـه از تـو دور کنـد دیگـر در مـورد        می غیرت و حسادت گفتی، من پیش خدا دعا
بزرگسالی تو هیچ عیبی نیست چون من هم مثل تو بزرگسال هستم، و در مورد فرزندانت 

فرزندان من هستند و هیچ فرقی با فرزندان دیگر من ندارند. سرانجام ها  آن باید بگویم که
. آري خداونـد دعـاي ام   در آمـد  صلى االله علیه وآله وسلم  ام سلمه به ازدواج رسول االله
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شوهري بهتر بـه   صلى االله علیه وآله وسلم  را پذیرفت و از ابوسلمه رضى االله عنه  سلمه
او عنایت کرد از آن روز به بعد او نه تنها مادر سلمه بلکه مادر تمام مومنین قرار گرفـت.  

اش  ام سلمه را در بهشت شاداب بگردانـد و از او راضـی شـده و راضـی    ء خداوند چهره
 .)1(بگرداند
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 ثمامه بن أثال 

 (کسی که محاصره اقتصادي را بر قریش اعمال کرد.) 
ء تصـمیم گرفـت دامنـه    صلى االله علیه وآلـه وسـلم    در سال ششم هجري پیامبر اکرم

توسط اصحابش به پادشاهان عرب دعوتش را گسترش دهد، بدین جهت هشت عدد نامه 
ایـن پادشـاهان   ء را به اسلام دعوت نمـود، از جملـه  ها  آن و عجم فرستاد و از این طریق
 یکی ثمامه بن أثال حنفی بود. 

تردید، ثمامه در جاهلیت، رئیسی از روساي عرب و سیدي از سادات مـورد توجـه    بی
رفت که هرگز  می له کسانی به شماربنی حنفیه و پادشاهی از پادشاهان یمامه بود و از جم

 شد. نمی دستورش رد
*** 

را که برایش فرستاده بود با حقارت  صلى االله علیه وآله وسلم  رسول اکرمء ثمامه نامه
توجهی تحویل گرفت غرورش او را بر آن داشت که از شنیدن حق روگردان شود  بی و با

یم قتل پیامبر و خفه کـردن دعـوتش   و بعد شیطان بر او چیره گشت و او را وادار به تصم
نمود. بدین جهت او به دنبال فرصتی بود که پیامبر را غافلگیر کند و کارش را خاتمه دهد 
سرانجام آن لحظه را یافت که این تصمیم شوم را عملی سـازد و اگـر یکـی از عموهـاي     

امـا خداونـد   داشت ممکن بود این جرم شـنیع اتفـاق افتـد     نمی ثمامه او را از این کار باز
 پیامبرش را در آن آخرین لحظات از شر او نجات داد. 

منصـرف شـد    صلى االله علیه وآله وسلم  با وجودي که ثمامه از دست درازي به پیامبر
اما از اصحاب پیامبر دست بردار نگشت و منتظر فرصـت بـود، تـا اینکـه بـه تعـدادي از       

دت رسـانید. چـون ایـن خبـر بـه      را به بدترین شکل به شهاها  آن اصحاب دست یافت و
پیامبر رسید دستور قتل او را صادر کرد. دیري نگشت که ثمامه تصمیم گرفت بـراي اداي  
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عمره به مکه برود بنابراین از سرزمین یمامه به طرف مکه بـه راه افتـاد، او قصـد داشـت     
 ها قربانی ذبح کند. کعبه را طواف کند و براي خشنودي بت

*** 
اي بـرایش پـیش آمـد بـدین صـورت کـه        رسید اتفاق غیر منتظـره  هنگامی که به مکه

 سـت مگروهی از اصحاب اطراف مدینه در حال گشت زنی بودنـد و از شـهر مدینـه حرا   
او را دستگیر ها  آن افتاد وها  آن کردند تا خطري متوجه آن نشود از قضا ثمامه به چنگ می

مدینـه آوردنـد سـرانجام او را بـه     شناخت او را بـه   نمی کردند و در حالی که کسی او را
 صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      هاي مسجد بستند و منتظر ماندند تـا پیـامبر   ستونی از ستون

 شخصاً به کار این اسیر رسیدگی کنند و دستور لازم را صادر فرمایند. 
وقتی پیامبر به مسجد آمد و خواست وارد مسجد شود چشمش به ثمامه افتـاد کـه بـه    

 شده بود، ایشان خطاب به اصحاب فرمودند:  ستونی بسته
 اید؟!  دانید چه کسی را گرفتار کرده می آیا -
 نه، اي رسول خدا.  -
 این شخص ثمامه بن أثال حنفی است، مواظب باشید با او به خوبی رفتار کنید.  -

بعد به طرف خانه برگشت و دستور داد غذایی که در منزل دارند براي ثمامه بفرسـتند  
دوشند و هر صبح و شام براي ثمامه شیر ببرند. با وجود ایـن  ترش را بپس امر کرد شو س

 هنوز پیامبر با او ملاقات و صحبت نکرده بود.
*** 

 روزي پیامبر به طرف ثمامه رفت تا به تدریج او را به اسلام دعوت دهد. 
 فرمودند:  صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر

 اي ثمامه در چه حالی؟  -
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کشی که خـون شـما بـر     می اگر مرا بکشی حق داري زیرا در واقع کسی را ..خوبم. -
 گردن اوست و اگر احساس کنی و مرا عفو نمایی شکر گذار تو خواهم بود. و اگـر مـال  

 دهم.   می خواهی هر چقدر بخواهی به شما می
حـال خـود   چیزي به او نگفت و تا دو روز او را بـه   صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر

رسید.  می آوردند و شیر شتر هم به او می گذاشت؛ در این مدت، مرتب براي او آب و غذا
از ثمامه سوال کرد که چه هسـت   صلى االله علیه وآله وسلم  دو روز که گذشت باز پیامبر

نزد تو اي ثمامه؟ او جواب داد: چیزي نیست مگر آنچه قبلاً گفتم؛ اگر مـرا بکشـی حـق    
 داري چون من افراد زیادي از شما را کشته ام اگر مرا ببخشی از شـما تشـکر و قـدردانی   

علیـه   صـلى االله  خواهی حاضرم هر چه بخواهی به شما بدهم پیامبر می کنم و اگر مال می
چیزي نگفت و به خانه برگشت. روز بعـد کـه بـه سـراغش آمـد، فرمودنـد        وآله وسلم 

اگر عفو کنی شکر گذار تو خواهم  ..چیست نزد تو اي ثمامه؟ جواب داد: آنچه قبلاً گفتم.
  ..اي. بود و اگر مرا بکشی مرد مجرمی را کشته

 در این لحظه پیامبر رو به اصحابش کرد و فرمود: آزادش کنید. 
ثمامه از مسجد النبی بیرون رفت و کنار درختی که در نزدیکی بقیع بود رسید، ایسـتاد  
آنجا آب وجود داشت. سواریش را خواباند و از آن آب وضو گرفت و خـود را شستشـو   

 برگشت.  داد و از همان راهی که آمده بود به طرف مسجد البنی
 درنگ در جمعی از مسلمین فریاد زد:  بی به محض اینکه آنجا رسید

  .»..أشهد أن لا اله الا االله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.«

بعد از آن بسوي پیامبر شتافت و گفت: اي پیامبر به خدا سوگند، بر روي زمین چهـره  
هـا   تو محبوب تـرین چهـره  ء هتو پیش من نبود. ولی اکنون چهرء اي مبغوض تر از چهره

نزد من است به خدا دین تو مبغوض ترین دین پیش من بود ولی اینـک محبـوب تـرین    
باشد به خدا شهر تو بدترین شهر نزد من بود ولی اکنون بهترین شهر نـزد   می دین نزد من
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اینک هر چـه بـر    ام، من قرار گرفت. و بعد اضافه کرد: من تعدادي از اصحاب تو را کشته
 پذیرم.  می کنی می ن واجبم

اي ثمامه هیچ ملامتی بـر تـو نیسـت    «فرمودند:  صلى االله علیه وآله وسلم  رسول اکرم
او را بـه   صلى االله علیه وآلـه وسـلم    و بعد پیامبر »برد می چون اسلام امور قبلی را از بین

 خیري که با اسلام آوردنش براي او مقرر شده بود بشارت داد. 
ثمامـه بـاز و گشـاده شـد و     ء چهره صلى االله علیه وآله وسلم  سخنان پیامبراز شنیدن 

گفت: به خدا من باید از مشرکین چندین برابر  صلى االله علیه وآله وسلم  خطاب به پیامبر
که از شما کشته ام هلاك سازم. بدین منظور من خود و شمشیرم و هر که با مـن هسـت   

 صلى االله علیه وآلـه وسـلم    گیرم. بعد از پیامبر می ارهمه را در راه نصرت تو و دین تو بک
سوال کرد که من قصد بجا آوردن عمره را داشتم که سپاهیانت مـرا اسـیر گرفتنـد اکنـون     

فرمود: برو و عمره اي را بجاي آور اما  صلى االله علیه وآله وسلم  باید چکار بکنم؟ پیامبر
 او نشان داد.  عمره را بهء طبق روش خدا و رسول، و بعد طریقه

رسید در آنجا ایستاد و با صداي بلند فریاد بـر   »بطن مکه«ثمامه به راه افتاد تا اینکه به 
لك والملك لا شريـك  ةن الحمد و النعمإ ..لبيك لا شريك لك لبيك. ..لبيك اللهم لبيك.«آورد: 

 . او اولین فرد از مسلمانان روي زمین بود که لبیک گویان وارد مکه شد.»لك

*** 
 را خشمگین و وحشـت زده کـرد  ها  آن صداي تلیبه خواندن او به گوش قریش رسید،

بلافاصله شمشیرها را از غلاف کشیدند و به طرف صدا شتافتند تا کسی را که چنین ها  آن
 صداي ناپسند و غیر مجاز را بلند کرده دستگیر کنند.

کـرد، بـا    مـی  نگاهها  آن به ها به سوي ثمامه آمدند و او در حالی که با غرور خاصی آن
گفت. یکی از جوانان قریش خواست تیري به طرف او پرتـاب کنـد    می صداي بلند لبیک

دانی او چه کسی است؟ او ثمامه بـن أثـال پادشـاه     می اما بلافاصله دست او را گرفتند: آیا
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و  اقتصادي کـرده ء به خدا اگر به او سوء قصد کنی قومش شما را محاصره ..یمامه  است.
 نخواهند گذاشت مواد غذایی به شما برسد و در نتیجه شما را از گرسنگی خواهند گشت. 
آنها با شنیدن این سخنان شمشیرها را غلاف کردنـد بـه سـوي ثمامـه آمدنـد و بـا او       

و دیـن پـدرانت را تـرك     دیـن شـدي   بـی  ثمامـه؟ آیـا  اي  شده چه تو را«صحبت کردند: 
 او جواب داد:  »!اي؟ داده
صـلى االله علیـه    من به دین محمد ام. ام بلکه بهترین دین را انتخاب کرده دین نشده بی«

سپس ادامه داد: قسم به پروردگار این بیعت، بعد از اینکه به یمامـه   »گرویدم. وآله وسلم 
برگردم اجازه نخواهم داد یک دانه گندم که نان بپزید یا هیچ فرآورده خـوراکی بـه شـما    

 شوید. صلى االله علیه وآله وسلم  شما پیرو دین محمدء همهبرسد مگر زمانی که 
*** 

ورد و ه رسول االله دستور داده بود بجـا آ خود را آنچنان کء ثمامه در انظار قریش عمره
دیگر، و سپس ء قربانی خود را به خاطر رضاي خدا ذبح کرد نه براي بتها و معبودان باطله

دستور داد صادرات مـواد غـذایی را بـراي     به سرزمینش رهسپار شد و در آنجا به قومش
هم دستور را پذیرفتند و صادرات مواد غذایی براي اهل مکه قطـع  ها  آن قریش قطع کنند

 شد.
*** 

ها بالا رفت گرسـنگی   اقتصادي کم کم بر قریش فشار آورد در اثر آن قیمتء محاصره
فرزندان خود را از شـدت   را به ستوه آورد تا جایی که خود وها  آن ند وگبر مردم سایه اف

 دیدند.  می گرسنگی در معرض هلاکت
نوشـتند:   صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      بدین مضمون بـه پیـامبر  اي  نامه در این هنگام

رحم داشته باشی و بر آن تشویق کنی. حال آنکـه شـما   ء تو این بود که با ما صلهء وعده«
کشـی، ثمامـه بـن     می را از گرسنگیها  قطع رحم کردید؛ پدران را با شمشیر کشتی و بچه
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أثال صدور مواد خوراکی را به طرف ما قطع کرده و ما را در تنگنا قرار داده است، لذا اگر 
  »ممکن است به او دستور دهید آنچه را که ما احتیاج داریم براي ما صادر کند.

بعد از دریافت نامه به ثمامه نوشت کـه صـدور    صلى االله علیه وآله وسلم  رسول اکرم
آزاد اعـلام  هـا   آن اجازه دهد و ثمامه هم صدور مواد را بـراي ها  آن مواد خوراکی را براي

 کرد. 
تا زمانی که ثمامه زنده بود بر دینش ثابت قدم و بر عهد رسولش پایدار ماند. هنگامی 

به صورت  ها عرب پیوست و یعلبه رفیق ا صلى االله علیه وآله وسلم  که رسول اکرم
شدند و از طرف دیگر مسیلمه سر بر آورد و با ادعاي  می فردي و گروهی از دین خارج

نبوت مردم را به سوي خود فراخواند؛ ثمامه به مقابله با او بر خواست و خطاب به قومش 
ندارد، یچ روشنایی در آن وجود گفت: اي بنی حنیفه بترسید از این امر تاریک که ه

پرهیزید به خدا قسم کسی که این را قبول کند برایش سراسر بدبختی و شقاوت ازلی ب
است کسی که این را قبول نکرد برایش آزمایش بزرگ خواهد بود بعد ادامه داد: اي بنی 

رسول  صلى االله علیه وآله وسلم  شوند محمد نمی حنیفه دو نبی با هم در یک زمان جمع
عد از او نخواهد آمد و کسی در نبوت با او شریک نخواهد شد خداست که پیامبري ب

ِ ٱمِنَ  لۡكَِ�بِٰ ٱتَ�ِ�لُ  ١حمٓ ﴿ سپس این آیت را تلاوت کرد: َ�فرِِ  ٢ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ
�بِ ٱ وۡلِ� ٱذيِ  لعِۡقَابِ ٱشَدِيدِ  �َّوۡبِ ٱوَقاَبلِِ  �َّ  ].٣-١المؤمن:[﴾٣ صِ�ُ لمَۡ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ إَِ�ۡهِ  لطَّ

فدع نقي ما تنقين لا الشراب ضيا «گوید:  می و گفت کلام خدا کجا و کلام مسیلمه کجا که

 . )1(»تمنعين ولا الماء تكدرين

                                                 
توانی آب را  توانی مانع نوشیدن آب شوي و نه می توانی سر و صدا کن، نه می اي قورباغه هر چه می -1

 تیره و کدر کنی.
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سپس به همراه افرادي که بر دین باقی مانده بودند از قومش کناره گرفت و بـه جهـاد   
شد. خداوند او را از طرف اسـلام و  علیه مرتدین پرداخت و به تقویت دین خدا مشغول 

 .)1(مسلمین پاداشت خوبی بدهد، و او را با بهشتی که به متقیان وعده داده است بنوازد

                                                 
 ي اطلاع بیشتر در مورد ثمامه مراجعه شود به:برا -1
 طبعه مصطفی محمد. 1/204. الاصابه فی تمیز الصحابه لابن حجر 1 
 309-1/305. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبدالبر: 2 
 . السیره النبویه لابن هشام3 
 .2/86. الاعلام للزرکلی 4 





 
 
 

 ب انصاري ابو ایو

  »کسی که زیر دیوار قسطنطنیه دفن شد.«
بنـی نجـار اسـت.    ء زید بن کلیب نام دارد و از قبیله این صحابی جلیل القدر خالد بن

شـود کـه ابـو ایـوب را      می ابو ایوب و منسوب به انصار است. کمتر کسی یافتاش  کنیه
را در سراسر دنیا پخش کرد. و در میان مردم مقامی بـالا بـه او   اش  نشناسد، خداوند آوازه

ء منـزل او را از میـان همـه   اش  عنایت کرد. او بود که خداوند براي پذیرایی رسول گرامی
منازل بر گزید و تنها همین افتخار براي او کافی است داستان اسکان پیامبر در منـزل ابـو   

 باشد:  می ایوب شنیدنی و خواندنش شیرین و لذیذ
به مدینه تشریف برد مردم آن شهر با  صلى االله علیه وآله وسلم  هنگامی که پیامبر اکرم

شود با دل و جان از او اسـتقبال کردنـد و    می یک مهمان استقبال نیکوترین صورتی که از
چشمانشان نظاره گر جمال پیامبر شد، آن هم برخاسته از چنان شوقی که دوست نسـبت  

هایشان را باز کردند تا پیـامبر در اعمـاق قلوبشـان     قلبها  آن دارد.اش  به دوست صمیمی
 ند تا در بهترین جایگاه منزل بگیرد. جاي گیرد و درهاي منازلشان را به سوي او گشود

مدینه بـود  هاي  ابتدا چند روز در قبا که یکی از محله صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر
شـد پایـه گـذاري کـرد.      می ساخته يتوقف کرد و اولین مسجد خود را که بر اساس تقو

سـرداران   رفـت در مسـیر راه   مـی  سپس از قبا خارج شد و سوار بر شتري به سوي مدینه
مدینه ایستاده بودند و هر کس آرزو داشت افتخار میزبانی رسول را حاصل کند. سرداري 

 او بـرود امـا پیـامبر بـه    ء کرد که پیامبر به خانه می آمد و پیشنهاد می بعد از سرداري دیگر
 شتر »داند به کجا برود می شتر مرا به حال خود بگذارید، او مامور است و«گفت:  ها می آن
زدند، هر منزلی را که  می ها از محبت موج کردند و قلب می او را دنبال ها چشم رفت و می

گذاشت اهل آن خانه غمگین و ناامید و در عوض اهل منزل بعدي امیـدوار   می پشت سر
 شدند.  می و خوشحال
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کردند و در انتظار شـناختن آن فـرد    می رفت و مردم پشت سر او حرکت می شتر پیش
ند که شتر در جلوي منزل او توقف کند، سرانجام شـتر در میـدانی خـالی    خوشبختی بود

صلى االله  رسید و در آنجا زانو زد اما پیامبر رضى االله عنه  ابو ایوب انصاريء جلوي خانه
دیري نگذشت که شتر بلند شد و حرکت کرد مهار  ..از شتر پایین نیامد. علیه وآله وسلم 

بعد دوباره شتر به عقـب  اي  لحظه آزاد بود، صلى االله علیه وآله وسلم  شتر از دست پیامبر
 برگشت و در جاي اول خود زانو زد. 

غرق شادي شد، بـه سـوي پیـامبر     رضى االله عنه  اینجا بود که قلب ابو ایوب انصاري
شتافت و به ایشان خیر مقدم گفت و وسایل سفرش را با دسـت خـود پـایین آورد و بـه     

 کند. می دنیا را حملهاي  و آن قدر خوشحال بود که گویا تمام خزانهخانه برد ا
*** 

بالا را خالی کرد تا پیـامبر در آنجـا   ء دو طبقه بود طبقه رضى االله عنه  ابو ایوبء خانه
پایین را تـرجیح داد، ابـو ایـوب هـم     ء طبقه صلى االله علیه وآله وسلم  جا بگیرد اما پیامبر

را بجا آورد و براي ایشـان جـایی را کـه خـودش      یه وآله وسلم صلى االله عل فرمان پیامبر
به رختخـواب   صلى االله علیه وآله وسلم  دوست داشت در نظر گرفت. هنگام شب پیامبر

از  رضى االله عنه  بالا رفتند پس از چند لحظه ابو ایوبء رفت و ابو ایوب و زنش به طبقه
کردیم؟ آیا مناسـب اسـت پیـامبر در     جایش پرید رو به زن کرد و گفت: واي بر ما چکار

 پایین باشد و ما از او بالاتر باشیم؟ ء طبقه
آیا روي سقف خانه اي که ایشان هستند راه بـرویم؟ آیـا میـان پیـامبر و وحـی قـرار       

 بگیریم؟ ما که خود را هلاك کردیم! 
گرفـت.   نمـی  دانستند چه کار کننـد قلبشـان آرام   نمی زن و مرد هر دو حیران شدند و

آمدنـد   می بالا جایی که پیامبر زیر آن قسمت قرار نداشتء طبقههاي  بدین جهت به کناره
 چسبیدند، تا صبح به همین حال به سر بردند و وسط اتاق نیامدند.  می و
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یـا  «رفـت و عـرض کـرد:     صلى االله علیه وآله وسلم  هنگام صبح ابو ایوب نزد پیامبر
  »ایم. هم خواب نرفتهاي  لحظه رسول االله من و ام ایوب دیشب تا صبح

فرمودند چرا؟ ابو ایوب جواب داد: بـراي اینکـه مـن     صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر
 خیال کردم که بالاي سر شما قرار دارم و اگر کمی تکـان بخـورم گـرد و غبـار بـر شـما      

شـما و   کند و دیگر اینکه خیال کردم اگر من بـالا باشـم میـان    می ریزد و شما را اذیت می
 گیرم.  می وحی قرار
فرمودند: زیاد خودت را در زحمت نینداز زیرا اگر ما  صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر

 ...کنند و می پایین باشیم بهتر است چون مردم، زیاد پیش ما رفت و آمد
*** 

را پـذیرفتم و بناچـار    صلى االله علیه وآله وسـلم   گوید: من دستور پیامبر می ابو ایوب
هـا سـر    پایین باشند تا اینکه شبی از شـب  صلى االله علیه وآله وسلم  قبول کردم که پیامبر

کوزه اي در بالا شکست و آبش ریخت من و ام ایوب بلند شدیم و چیزي جز یک چادر 
را خشـک  هـا   آن ضخیم که لحاف ما بود در دسترس نداشتیم با همین چادر سعی کـردیم 

نریزد. هنگام صبح آمدم و پیش رسول  صلى االله علیه وآله وسلم  بر سر رسول االله کنیم تا
بـالا باشـم و شـما    ء االله عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند من دوست ندارم که طبقه

پایین باشید و بعد شکستن کوزه را برایش تعریف کردم. اینجا بود که پیامبر قبـول  ء طبقه
 پایین آمدیم.ء م ایوب به طبقهکرد و بالا رفت و من و ا

*** 
حدود هفت ماه در منزل ابو ایوب مانـد تـا اینکـه     صلى االله علیه وآله وسلم  نبی اکرم

 بناي مسجد نبوي در همان جایی که شتر زانو زده بود به اتمام رسـید، پـس از آن پیـامبر   
زواج مطهـرش  هایی که در اطـراف مسـجد بـراي او و ا    به اتاق صلى االله علیه وآله وسلم 

 خوبی!ء ابو ایوب قرار گرفت. اما چه همسایهء ساخته شده بود منتقل شد و همسایه
*** 
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محبت ورزید محبتی که قلب و عقل  صلى االله علیه وآله وسلم  ابو ایوب به رسول االله
نیز ابوایـوب را   صلى االله علیه وآله وسلم  او را در تسخیر خود در آورده بود و رسول االله

ابو ایـوب را ماننـد   ء اشت. محبتی که تعارف و تکلف را از بین برده بود و خانهدوست د
 کرد. می خود تصورهاي  یکی از خانه

*** 

رضـى   کند که روزي هنگام ظهر ابـوبکر  می روایت رضى االله عنه  حضرت ابن عباس
برخـورد کـرد،    رضـى االله عنـه    رفت، در راه با حضرت عمر می به طرف مسجد االله عنه 

 از او پرسید:  رضى االله عنه  حضرت عمر
  اي؟ چه شده در این موقع ظهر خارج شده

 ابوبکر: از شدت گرسنگی. 
  ام. عمر: به خدا قسم من هم به همین خاطر بیرون آمده

 نیز بیرون آمد و آن دو را دید.  صلى االله علیه وآله وسلم  در این اثنا پیامبر اکرم
 اید؟  ن موقع بیرون شدهپیامبر: چرا ای

 از شدت گرسنگی.  -
 همراه من بیایید.  ام، من هم به همین علت بیرون آمده -

ابو ایوب آمدند، ابو ایوب هر روز مقداري غـذا  ء همگی با هم به راه افتادند و به خانه
 ـ  داشت و اگر پیامبر می نگه صلى االله علیه وآله وسلم  براي رسول االله ه صلى االله علیـه وآل

را بـه  هـا   آن بـرد در آن صـورت   نمـی  کرد یا موقع غذا به آنجا تشـریف  می تاخیر وسلم 
 داد.  می خودهاي  بچه

 او رسیدند ام ایوب چنین گفت: ء وقتی به در خانه
فرمود:  صلى االله علیه وآله وسلم  گویم به نبی خدا و همراهان او. پیامبر می خوش آمد

 کرد صـداي پیـامبر   می ابو ایوب کجاست؟ ابو ایوب که در همان نزدیکی در نخلستان کار
 را شنید و با عجله به خانه آمد:  صلى االله علیه وآله وسلم 
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صلى االله علیـه   آمدي! پیامبر نمی خوش آمدید! خوش آمدید! اي پیامبر، قبلاً این موقع
ابو ایوب به طـرف نخلسـتان رفـت یـک خوشـه       گویی. می فرمود: بله راست وآله وسلم 

خرما قطع کرد و آورد در آن خوشه هم خرمـاي پختـه و هـم خرمـاي نـیم رس وجـود       
 داشت. 

 چیدي کافی بود.  می کردي، فقط مقداري خرما از آن نمی پیامبر: خوشه را قطع
ابو ایوب: دوست داشتم شما هم از خرماي پخته و هم از خرمـاي نـیم رس بخوریـد    

 کنم.  می اکنون گوسفندي را براي شما ذبح
 پیامبر: مواظب باش گوسفند شیرده نباشد. 

ابو ایوب گوسفندي را گرفت و ذبح کرد و بعد به زنش گفت: آرد خمیـر کـن و نـان    
توانی نان بپزي، سپس خودش نصف گوشت را پخت و نصف دیگرش را  می بپز، تو بهتر
 کباب کرد. 

و یـارانش گذاشـت.    صلى االله علیه وآله وسلم  ول خداغذاي آمده شده را جلوي رس
اي گوشت داخل نانی گذاشت و به ابو ایوب گفت: هر چـه زودتـر ایـن را بـه      پیامبر پاره

فاطمه برسان زیرا چند روز است که چیزي براي خوردن نداشته است. وقتـی همـه غـذا    
نان، گوشت، خرما، خرماي «فرمود:  صلى االله علیه وآله وسلم  خوردند و سیر شدند پیامبر

هایش سرازیر بود ادامه داد: قسم به ذاتی کـه   و در حالی که اشک »تازه خرماي نیم رس!!!
سـوال  هـا   این یی هستند که روز قیامت ازها نعمت همانها  این اوستء جان من در قبضه

دست دراز ها  آن بدست شما برسد و براي خوردن ها نعمت خواهد شد. بنابراین وقتی این
 )1(»فضـلأشبعنا و أنعم علينـا فأالحمد الله الذي هو «بگویید، وقتی سیر شدید،  »بسم االله«کنید 

 بگویید. 
گفـت:   رضى االله عنـه   برخاست و به ابو ایوب صلى االله علیه وآله وسلم  سپس پیامبر

 فردا پیش ما بیا. 

                                                 
 ید و بر ما فضل و انعام نمود.سپاس براي آن ذاتی است که ما را سیر گردان -1
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همیشه دوست داشت به کسی که براي او نیکی کرده  صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر
به ابو  رضى االله عنه  متوجه نشد حضرت عمر رضى االله عنه  است عوض دهد، ابو ایوب

 گفت: پیامبر فرموده که فردا پیشش بروي.  رضى االله عنه  ایوب
 شود.  می ابو ایوب جواب داد: چشم اطاعت

 به خدمت رسول اکرم رسـید، آن حضـرت   رضى االله عنه  فرداي آن روز که ابو ایوب
کنیزي به او بخشید و گفت با ایشان به خوبی رفتار کن چون تا  صلى االله علیه وآله وسلم 

 زمانی که نزد ما بوده جز نیکویی و خوبی ندیده است.
*** 

 ابو ایوب به همراه کنیزك به خانه آمد وقتی ام ایوب او را دید گفت: 
 این مال چه کسی است؟ 

 این را به ما داده است.  صلى االله علیه وآله وسلم  رسول خدا :رضى االله عنه ایوب ابو
 بزرگی و چه عطاي خوبی. ء ام ایوب: به به! چه عطا کننده
 فرمودند با او به خوبی رفتار کنیم. ء ابو ایوب: رسول خدا توصیه

صلى االله  سولخوب، بگو چه طور با او رفتار کنیم تا وصیت ر :رضى االله عنه ام ایوب
 عمل شود.  علیه وآله وسلم 

 ابو ایوب: به خدا سوگند بهترین عمل بر توصیه ایشان این است که او را آزاد کنیم. 
 ام ایوب: واقعاً سخن خوبی گفتی، تو آدم موفق و خوشبختی هستی. 

 سرانجام او را آزاد کردند.
*** 

در خـارج از جهـاد بـود امـا اگـر       رضـى االله عنـه    از زندگی ابو ایـوب اي  گوشه این
 تصویري از زندگی او را که در جهاد سپري کرده ببینید واقعاً تعجب خواهید کرد. 
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مشهور است کـه از زمـان    یرا در جهاد و مبارزه گذراند حتاش  ابو ایوب تمام زندگی
بـوده  هیچ غزوه اي ن رضى االله عنه  تا زمان معاویه صلى االله علیه وآله وسلم  رسول اکرم

  اند. شده می که ابو ایوب در آن شرکت نداشته باشد مگر وقتی که دو غزوه با هم شروع
لشکري بـه فرمانـدهی پسـرش     رضى االله عنه  او زمانی  بود که معاویهء آخرین غزوه

براي فتح قسطنطنیه فرستاد در آن زمان او پیرمردي مسن شده بود و در حدود هشتاد سال 
مانع او از پیوستنش به لشکر اسلام تحت فرماندهی یـک جـوان و    عمر داشت اما این امر

 پیمودن امواج دریا براي جهاد در راه خدا نشد. 
البته مدت زیادي در راه مقابله با دشمن نگذشته بـود کـه ابـو ایـوب مـریض شـد و       

ادتش آمد و از او سوال یبیماري او را از رویارویی با دشمن باز داشت فرمانده لشکر به ع
 رد که آیا حاجتی دارد؟ ک

بگوییـد کـه ابـو    ها  آن ابو ایوب گفت: از طرف من به لشکر اسلام سلام برسانید و به
مرا حمل کرده ء ایوب به شما وصیت کرده است تا قلب خاك دشمن پیش روید و جنازه

هـاي پـاکش    هاي خود کنار دیوار قسطنطنیه دفن کنید. بعد از آن آخرین نفس و جاي قدم
 پایان رسید و جان به جان آفرین تسلیم نمود.به 

*** 
را بـر آوردنـد و    صلى االله علیه وآلـه وسـلم    یار رسول اکرمء سپاهیان اسلام خواسته

پشت سر هم دست به حمله زدند تا به دیوارهاي شهر قسـطنطنیه رسـیدند و جسـد ابـو     
 کردند در آنجا به خاك سپردند.  می ایوب را که با خود حمل

باد. زیـرا او در حـالی    صلى االله علیه وآله وسلم  خداوند بر ابو ایوب انصاريرحمت 
هاي جنگی در راه خـدا   پکه سنش نزدیک به هشتاد سال بود راهی جز اینکه بر پشت اس

 .)1(جان به حق تسلیم کند، انتخاب نکرد

                                                 
 براي اطلاع بیشتر رجوع شود به: -1
 290-2/89. الاصابه چاب طبعه السعاده: 1 
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 ش بن جحعبداالله 

 (اولین کسی که به امیرالمومنین لقب گرفت) 
گوییم یکی از اصحاب رسول اکرم است،  می شخصی که هم اکنون در مو رد او سخن

عمیقـی داشـت و از نخسـتین    ء رابطه صلى االله علیه وآله وسلم  شخصی که با رسول االله
بـود چـون مـادرش     صلى االله علیه وآله وسـلم   افراد مسلمان بود. او پسر عمه رسول االله

بود او همچنین برادر  صلى االله علیه وآله وسلم  رسول االلهء امیمه دختر عبدالمطلب و عمه
نبی کـریم بـود کـه یکـی از امهـات      ء زن رسول االله است چون زینب بنت جحش زوجه

لین کسی بود که المومنین است او اولین کسی بود که پرچم اسلام بدست او داده شد و او
 لقب امیرالمومنین به خود گرفت او عبداالله بن جحش اسدي است.

*** 
به دار الارقم برود  صلى االله علیه وآله وسلم  عبداالله بن جحش قبل از اینکه رسول االله

 مسلمان شد بنابراین او از سابقین است. 
هجرت به مدینـه را  ء به اصحابش اجازه صلى االله علیه وآله وسلم  وقتی هم که پیامبر

داد تا همراه با دین خود از آزار قریش نجات یابند عبداالله بن جحش دومین کسی بود که 
 به مدینه هجرت کرد چون قبل از او فقط ابو سلمه هجرت کرده بود. 

با وجودي که هجرت در راه خدا و جدا شدن از خانه و کاشـانه چیـز تـازه اي بـراي     
قبلاً به حبشه مهاجرت کـرده بودنـد. امـا    اش  ی از افراد خانوادهعبداالله نبود زیرا او و بعض

این بار هجرتش با وسعت و گستردگی بیشتري صورت گرفـت چـون اهـل و اولادش و    
از مرد و زن، پیر و جوان؛ پسـر و دختـر همگـی بـا او هجـرت      اش  سایر خویشان پدري

 مان. ایء قبیلهاش  اسلام بود و قبیلهء خانوادهاش  کردند؛ خانواده
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به محض اینکه از مکه خارج شدند دیارشان ماتم زده شد و خالی از سکنه ماند. گویا 
از آن به شب نشینی و گفـت و  اي  گوشه قبلاً هیچ یار و همدمی در آنجا نبوده و کسی در

 شنود نپرداخته است. 
 و همراهانش نگذشته بود که سرداران قریش که رضى االله عنه  مدتی از هجرت عبداالله

ابوجهل و عتبه بن ربیعه هم وجود داشتند، بیرون آمدند تا در نـواحی مکـه   ها  آن در میان
اند، مورد شناسایی  و کسانی را که باقی ماندهاند  دور بزنند و مسلمانانی را که هجرت کرده

 وزیدند و درهاي ها می آن قرار دهند. چشم عتبه به منازل بنی جحش افتاد که گردبادها بر
ي بنی جحـش خـالی شـدند و بـر     ها سرزمین کوبیدند. او چنین گفت: می را سختها  آن

  ..کنند. می اهلشان گریه
گریه کنند؟! بعـد از آن  ها  آن براي ها سرزمین دیگر که هستند کهها  این ابوجهل گفت:

را مورد دستبرد قرار داد و منزلی را کـه بهتـرین و    رضى االله عنه  منزل عبداالله بن جحش
ین آن منازل بود با کالاهایش به تصرف در آورد آن چنـان کـه مالـک در ملکـش     غنی تر
 کند.  می تصرف

وقتی عبداالله بن جحش از عملکرد ابوجهل با خبر شد آن را با پیامبر در میان گذاشت. 
خواهی که خداوند بجـاي آن منـزل،    نمی فرمودند: آیا صلى االله علیه وآله وسلم  نبی اکرم

 قصري در بهشت به تو عطا فرماید؟ گفت: بلی یا رسول االله. 
 فرمود: پس براي تو باد.  صلى االله علیه وآله وسلم  پیامبر

 عبداالله بن جحش خوشحال شد و آرام گرفت.
*** 

عبداالله بن جحش پس از آن همه سختی کـه در دو هجـرتش تحمـل کـرد؛ هنـوز در      
ستقر نشده و طعم راحتی را در میان برادران انصارش نچشـیده بـود کـه خداونـد     مدینه م

مواجه گرداند و او مشکلترین تجربـه را  اش  خواست او را با بزرگترین امتحان در زندگی
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تلـخ و نـاگوار   ء از زمان اسلام آوردنش تا حال کسب نماید. اکنون باید دید که آن قضـیه 
 گوار او توجه کنید:چیست؟ اینک به داستان تلخ و نا

*** 
هشت نفر از میان اصحابش را براي انجام اولین  صلى االله علیه وآله وسلم  رسول خدا

گرفت مامور گردانید. عبداالله بن جحـش و سـعد    می عملیات نظامی که در اسلام صورت
 صلى االله علیه وآله وسلم  هم از جمله این افراد بودند پیامبر رضى االله عنه  ابن ابی وقاص

 فرمود: 
شـما تحمـل بیشـتري بـر گرسـنگی و      ء دهم که از همه می من کسی را امیر شما قرار

داد و او را  رضـى االله عنـه    تشنگی داشته باشد. بعد از آن پرچم را به عبداالله بن جحـش 
 شد.  می همقرر کرد او اولین کسی بود که بر گروهی از مسلمین امیر قرار دادها  آن امیر

را  رضـى االله عنـه    بـن جحـش  مسـیر عبـداالله    صلى االله علیه وآله وسلم  رسول اکرم
مشخص کرد و به او نوشته اي داد و فرمود: تا زمانی که مسافت دو روز را نپیمـوده ایـد   

آن حضـرت را بـاز کـرد، در آن    ء آن را باز نکنید. وقتی دو روز راه پیمودند عبـداالله نامـه  
که در میان طائف و مکه  »نخله«وقتی که به نوشته ام نگاه کردي برو به «: چنین نوشته بود

  .»با خبر کنها  آن قرار دارد و آنجا تحرکات قریش را زیر نظر بگیر و ما را از وضعیت
 و بعد به همراهانش گفت:  »شود می اطاعت«همین که عبداالله نامه را خواند گفت: 

هـا   آن در آنجا مترصد احوال قریش باشم و از اخبار پیامبر دستور داده به نخله بروم و
 پیامبر را اطلاع بدهم و فرموده است که کسی را بر این کـار اجبـار نکـنم لـذا هـر کـس      

خواهد شهید شود و در این کار رغبت دارد با من همـراه شـود و اگـر کسـی دوسـت       می
 تواند برگردد.  می ندارد بدون سرزنش

 همگی گفتند: 
کنیم و همان طـور کـه دسـتور     می اطاعت صلى االله علیه وآله وسلم  کرمما از رسول ا

 شویم. می داده است ما هم با تو همراه
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*** 
به جستجو پرداختند تا  ها راه رفتند و رفتند تا به نخله رسیدند و در آنجا در پیچ و خم

چهار نفـر  ها  آن اي از دور نمایان شد از قریش اطلاعاتی بدست آورند در همین اثناء قافله
کردند، کالاها معمولاً از قبیل پوسـت و   می بودند که با خود کالاي تجاري قریش را حمل

کشمش بود. صحابه با هم به مشورت پرداختند. آن روز هم آخرین روز از ماههاي حـرام  
 به یکدیگر گفتند: ها  آن بود

و خشم همگـی  بزنیم باعث هتک حرمت این ماه شده ها  آن اگر امروز دست به کشتن
خـود را بـه   هـا   آن اعراب را بر خواهد انگیخت و اگر صبر کنیم تا روز بـه پایـان برسـد،   

 شوند.  می رسانند و از دسترس ما دور می سرزمین حرم
 حملـه کننـد و بـا کشـتن    ها  آن بعد از مشورت طولانی همگی اتفاق نظر کردند که به

را هـا   آن لحظاتی بعد حمله کردند. یک نفـر از اموالشان را به غنیمت گیرند بنابراین ها  آن
 فرار کرد. ها  آن به قتل رسانیدند و دو نفر دیگر اسیر شدند و نفر چهارم از دست

به سرعت به سوي مدینه حرکت کردند. ها  آن عبداالله و یارانش همراه دو اسیر و اموال
صلى االله علیـه   امبررسیدند و پی صلى االله علیه وآله وسلم  خدمت آن حضرتها  آن وقتی

را به شـدت محکـوم کـرد و    ها  آن باخبر شد پیامبر این عملها  آن از ماجراي وآله وسلم 
 فرمود: 

 من که به شما دستور جنگ نداده بودم فقط گفتم خبري از قریش بگیریـد و حرکـات  
داشت تا  آن دو را اسیر نگه صلى االله علیه وآله وسلم  را زیر نظر داشته باشید. پیامبرها  آن

برگردانید. اینجا بود که عبـداالله و یـارانش   ها  آن را بهها  آن مساله روشن شود و نیز اموال
حیران و سرگردان شدند و احساس کردند که با مخالفت دستور پیامبر، خود را به هلاکت 

  اند. انداخته
 را بـه شـدت سـرزنش   هـا   آن زمانی شدت گرفت که بـرادران مسـلمان  ها  آن ناراحتی

 گفتنـد:  مـی  گرداندنـد و  می گذشتند روي خود را ها می آن کردند و هر وقت که از کنار می
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اطـلاع یافتنـد   ها  آن از این سختتر زمانی بود که اند. خلاف دستور پیامبر عمل کردهها  این
قریش از این حادثه به نفع خود بهره برداري کرده و میان قبایل تبلیغات سـوء نسـبت بـه    

 صلى االله علیه وآله وسلم  چنین شایع کرده بودند که محمدها  آن انداخته اند؛ پیامبر به راه
ماه حرام را حلال قرار داده و در این ماه دست به خونریزي و غارت اموال زده و تعدادي 

 ..را اسیر کرده است.
*** 
 سر زده بود حـد و حسـابی نداشـت   ها  آن غم و اندوه عبداالله و یارانش که این کار از

 بیش از حد از این مشکلی که براي پیامبر پیش آورده بودند شرمنده بودند. ها  آن
کـرد   مـی  سـنگینی هـا   آن آورد و این مصیبت بر می فشارها  آن در حالی که ناراحتی بر

راضی شده و در این مورد آیاتی از ها  آن بشارت رسید که خداوند از عملها  آن ناگهان به
 زل کرده است. قرآن مجید بر پیامبر نا

کردند  می معانقهها  آن آمدند و با می آنها آن قدر خوشحال شدند که حد نداشت. مردم
 نازل شده بـود تـلاوت  ها  آن گفتند و آیاتی را که در این مورد بر می و تبریک و تهنیتشان

 کردند. می
*** 
 خداوند این آیات را بر پیامبر نازل فرمودند: 

هۡرِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ  ۡ�َرَامِ ٱ لشَّ ِ ٱقتَِالٖ �يِهِ� قلُۡ قتَِالٞ �يِهِ كَبِ�ٞ وَُ�فۡرُۢ  �َّ
هۡلهِِ  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوَ  ۦبهِِ 

َ
ۡ�َ�ُ عِندَ  ۦ�خۡرَاجُ أ

َ
ِۚ ٱمِنۡهُ أ ۡ�َ�ُ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ  �َّ

َ
 ﴾لۡقَتۡلِ ٱأ

 ].٢١٧: ةالبقر[
کنند. بگو جنگ در آن  می هاي حرام سوال راجع به جنگ کردن در ماهاي پیامبر از تو «

گناهی بزرگ است ولی باز داشتن خلق از راه خدا و کفر به خدا و پایمال کـردن حرمـت   
حرم خدا و بیرون کردن اهل حرم گناه بسیار بزرگتري است و فتنه انگیزي از قتل سختتر 

 »است.
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*** 
خوشـحال   صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      ول اکـرم وقتی این آیات کریمه نازل شد رس

گشت اموال را پذیرفت و اسیران را فدیه گرفت و از عمل عبداالله بن جحش راضـی شـد   
زیرا این غزوه تحول بزرگی در زندگی مسلمین بود، این غزوه غنیمتش اولین غنیمتی بود 

کشـته شـد و   که در اسلام گرفته شد و مقتول آن اولین مشرکی بود که بدسـت مسـلمین   
اسراي آن اولین اسرایی بودند که بدست مسلمین افتادند و پرچم آن اولین پرچمی بود که 

بسته شد و امیرش عبداالله بن جحـش اولـین    صلى االله علیه وآله وسلم  بدست رسول االله
 کسی بود که امیر خوانده شد. 

نـان  پس از مدتی جنگ بدر پیش آمد، در این جنـگ هـم عبـداالله بـن جحـش بـه چ      
 آزمایشی که مناسب ایمانش بود مبتلا شد. 

به دنبال آن جنگ احد فرا رسید که در آن عبداالله و همراهش سعد، قصه اي فرامـوش  
 نشدنی دارند: 

گوید: وقتی جنگ احد پیش آمـد عبـداالله بـن جحـش بـا مـن        می سعد بن ابی وقاص
 برخورد کرد و به من گفت: آیا موافقی با هم دعا کنیم؟ 

 آري خوبست. گفتم: 
 رفتیم و دعا کردیم. دعاي من این بود: اي  گوشه هر دو به

پروردگارا! هنگامی که با دشمن روبرو شدم مردي خشن و جنگجو را در جلوي مـن  «
قرار بده. من با او مبارزه کنم و او با من و بعد مرا بر او غلبه عطـا کـن تـا او را بکشـم و     

  »آنچه دارد از او غنیمت بگیرم.
 االله بن جحش بر دعایم آمین گفت و خودش چنین دعا کرد: عبد

بار الها! مردي خشن و جنگجو را در مقابل من قرار بده من به خاطر تو با او بجنگم و 
او با من بجنگد، سپس او مرا بگیرد و گوش و بینـی ام را قطـع کنـد، وقتـی مـن فـرداي       

 بریده شده؟ ات  ا گوش و بینیقیامت در بارگاه تو حاضر شوم و تو از من بپرسی که چر
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 . »و تو بگویی که راست گفتیاند  در پاسخ بگویم: به خاطر تو و رسول تو قطع شده
از دعاي  رضى االله عنه  گوید: البته دعاي عبداالله می رضى االله عنه  سعد بن ابی وقاص

شده بود قطع اش  من بهتر بود زیرا در پایان روز او را دیدم که کشته شده و گوش و بینی
 را با نخی به درخت آویزان کرده بودند. ها  آن و

شهادت بخشـید همچنـان   ء خداوند دعاي عبداالله بن جحش را پذیرفت و به او درجه
 رفیع شهادت نایل گردانید.ء حمزه را به درجهاش  که دایی

 هـاي مبـارکش بـر    رسول اکرم هر دو را در یک قبـر قـرار داد، در حـالی کـه اشـک      
 کرد.  ي آغشته با عطر شهادت را تر میها خاك ریخت و آن می ري قبها خاك

 1411 سنةحصلت الفراغ فی 

 نا متعلم دارالعلوم بزاهدان.أو 
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